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ه احسن الخالقین
ّ
 بسم الل

 

هست و این که کسی    طور که قبلًا نبودی و بعداً هم نخواهی بود و اینک فقط شاهدی برچنان باش که نیستی! همان  -۱
 شاهد و مشهود هم خود اوست: تو اوئی! هرگاه که منی، شیطانی و کذاب!

 خدائی را که عاشق نیستی خدا نیست بلکه هوای نفس تو و بنده توست رهایش کن تا رسوا نشوی! -۲

 را که عاشقی خدای توست پس وای بر تو اگر عاشق بر کافردلی شقی باشی که زندگیت تباه است.نآ -۳

کنااد. اگاار هایاات را بااازگو میکند دشمن بدان. و دوست بدان فقط کسی را که به تنهااائی عی ات میآنرا که چاپلوسی  -۴
 چنین نیستی بدان که خود دشمن قسم خورده خویشی!

همسر تو تجسم باطنی توست پس او را به حق و با محبت امر و نهی کن که در حقیقت خودت را امر و نهاای و تربیاات   -۵
 کنی. ایثار تو از این امر و نهی عین خودپرستی توست و دشمنی تو در حق او و خودت!می

داری زیرا باازودی دشاامنش خااواهی شااد زیاارا در ایاان تقلیااد ناکااا  هرگز مخواه که شبیه کسی شوی که دوستش می  -6
 شوی.می

ت را باارای آنهااا اای بر روی زمین کافران و دروغگویان و ظاکثر مرد  هر جامعه  -7 لمان هستند پس آزادی و عدالت و عااز 
را به ها را فقط برای کسانی بخواه که آنشوی و دشمن آنها! این ارزشمخواه و برایش مبارزه مکن که عاقبت پشیمان می

 کنند.جد طل  و برایش مبارزه می

ای. ات درگیرند و از شرشان رهائی نداری کسانی هستند که در حقشان جفا کردهکه در احساس و اندیشههمه کسانی -۸
 تا این جفا را جبران نکنی در حیات دنیا و آخرت از شرشان رها نیستی و اینان هستند هیز  جهنم تو در دو دنیا!

کنی! این همان حیات پس از مرگ است. پس تصور کن بدون بدن و اندیشه و فقط با احساسات قلبی خود زندگی می  -9
 بنگر که چه در دل داری آیا ارزش ماندگاری دارد.

خودت دروغ مگااو تااا رهااا کشاند اعتقادات ریائی و اکراهی است. پااس بااهآنچه که تو را به اسارت طاغوت و ستم می  -۱0
 شوی!
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بزرگترین ظلم و خیانت تو به خودت اینست که به هنگا  روبرو شدن با یک انسان صدیق و بر حقی انکار نمائی که در  -۱۱
 کنی!ن صورت عقل را در خودت واژگون میای

بینی که خداوند را عاشق نیستی پس هرگز دعوی عشق نسبت به کااس دیگااری مکاان کااه پشاایمان و رسااوا اگر می  -۱۲
 گیری!شوی و ادعایت را پس میمی

شود. پس سعی کن مهربااان باشاای تااا مهربانانااه اخلاق هر کسی کارگاه خلقت اوست که د  به د  در آن آفریده می  -۱۳
 آفریده شوی!

 گونه نیستی؟کند که آفریده شده است و آفرینش او تما  است کافر و جاهلی خطرناک است. آیا تو اینآنکه فکر می -۱۴

دارد به خاااطر خااودت نااه توانی با خودت دوستی کنی الا اینکه کسی را دوست داشته باشی که تو را دوست مینمی  -۱۵
 خودش! یعنی یک ولی خدا را!

خواهی! مگر اینکه خدا دانی که چه هستی و چه میتا خودت نیستی جز بازی و دروغ و ریاکاری نداری زیرا چه می  -۱6
 را در دلت پیدا کنی زیرا اوست که خودِ خود توست.

 بینی!بینی از خود توست. هرگاه از هر عیبی پاک شدی آنگاه جز حق نمیهر عیبی که در دیگران می -۱7

سااویت کند بلکااه بناادگی اینساات کااه چااون بهبندگی خدا این نیست که عبادتش کنی که ابلیس هم بیشترش را می  -۱۸
 آید تسلیم و شاکر باشی یعنی به وقت فقر و بیماری و جدائی و بلایا!می

 شوی.در هر چیزی خود را برتر از دیگران بدانی در همان چیز در نزد دیگران خوار و رسوا می -۱9

شوی. ذاکر نیستی بلکه مذکوری و فاعل نیستی بلکه مفعول غرایز خویشی! پس کنی بلکه فکر کرده میتو فکر نمی -۲0
 ا آگاهی ضد خودت باشی!خودت هستی؟ آنگاه که ب تو کی

 آید دجالیت توست.آن دین و ایمان و عرفانی که جز به کار بازار نمی -۲۱

سااازد کااه خوانی اشد مکر توست که دلت را دچااار کینااه میایثار نکن تا کینه نکنی! پس بدان آنچه را که ایثارت می  -۲۲
 اشد عذاب قلبی است. کینه جزای ادعای ایثار است.
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اخلاق من نه اخلاق دینی و شرعی است نه عرفی و عرفانی بلکااه اخاالاق قیاماات اساات کااه اخاالاق حاااکم باار بشاار   -۲۳
رود زیاارا آخرالزمان است و لذا هر کسی این اخلاق را درک نکند از زناادگانی خااود هااین فهاام نکاارده و جاهاال از دنیااا ماای

 آخرالزمان برپائی قیامت آحاد بشری و اقوا  و مذاه  و مکات  است.

سااازد زیاارا هااا محاارو  میهااای مااادی و معنااوی دیگااران تااو را از آن ارزشبدان که بخل و تهمت ناحق تو بااه ارزش  -۲۴
 کنی.ها را در خودت نابود میگونه آن ارزشنیبد

کنی و اهل ربا و گوئی و ریا میگیری و مثل آب خوردن مفتخرانه دروغ میخوانی و روزه میهرگاه دیدی که نماز می  -۲۵
از ایاان  و خودآئیکنی. این عبادات را ترک کاان تااا بااهبه ابلیس سجده می زنا هستی بدان که این عبادت ابلیس است و تو

 ها رها شوی! پلیدی

 تر!شود و ذلیل هم ذلیلدر حیات دنیا هر چه هستی در آخرت شدیدتری! عزیز، عزیزتر می -۲6

 ورزی دوستی کن تا بخل از تو برود. ترین شاخصه کفر دل است. با کسانی که بخل میبخل محسوس -۲7

 عفو کن و ببخش و مهربانی کن تا از خلق عالم پاک شوی و مستحق حق گردی! -۲۸

ورزی الا خودت، بخاال یااا مهااری نماایکناای الا بااهخودت، خیاناات یااا خاادمتی نمیگوئی الا بهراست یا دروغی نمی  -۲9
دانی که کل جهانی و این همان کفر توست به خدا که خودِ خااود توساات. تااو خودت و... افسوس که این حقیقت را نمیبه
 خودت کافری!به

هااای های گااذرای آن اساات پااس از ایاان خوشاای گااذرا بگااذر تااا رنجهای ماندگار ایاان دنیااا حاصاال خوشاایهمه رنج  -۳0
 تر از عیاش بودن است.ماندگارش نیز از تو بگذرد. انسان بودن خوش

شوی که این باادترین دشاامنی بااا خواهی از دوست و ناجی خود تبعیت کنی رهایش کن وگرنه دشمنش میاگر نمی  -۳۱
 کند.صورت تقلید بروز میخویشتن است که به

کند و لذا در عطش دیدار بااا اوساات. آنکااه چنااین عطشاای مؤمن کسی است که حضور خدا را در دلش احساس می  -۳۲
 ندارد مؤمن نیست!

ای ندارد و این عذاب بخل و انکار است که هر کساای را انسان مقلد در امر دین و دنیا جز کینه و نفرت از زندگی بهره  -۳۳
 شود.که انکار کند مقلدش می



6 
 

میزان راستی آزمائی و تشخیص درستی امری در نزد مؤمنان، تعقل است نه سن و سنت و رسو  و وراثت و عااادات و   -۳۴
 یابند و لایقش نیستند. و این کلا  خداست.عرف و روایت! دین را جز صاحبان عقل درنمی

های مشرکانه و منافقانه و اعتقااادات و مکاتاا  دهااری و مااادی محکااو  بااه ابطااال و امروزه در آخرالزمان همه ایمان  -۳۵
هم مدیون ایمان به وجود امااا  زمااان مهاادی موعااود و ماند که آنرسوائی هستند و جز ایمان خالص و عاشقانه باقی نمی

 هم ایمانی شهودی و عرفانی است نه موروثی و تاریخی!عیسی مسیح است که آن

آنچه که تو را شروری منفور همگان ساخته است تلاش مذبوحانه ات برای خوب و مهربان و ایثااارگر بااودن در چشاام   -۳6
 پرستی توست که تو را منفور مرد  نموده است.دیگران است. مرد 

ای! عاقبت پرستی معنای وارونه از پرستیده شدن در نزد مرد  است و چون پرستیده نشوی به خون مرد  تشنهمرد   -۳7
 خواری و دیکتاتوری است.پرستی، مرد مرد 

 گوید.و کنایه و مثال سخن میخواهد مسئول کلا  خود باشد به طنز و متلک کسی که نمی -۳۸

پراکنی دو روی چاپلوساای و تهماات  کنااد.کند یقین دان که در خفااا از تااو باادگوئی میآنکه در حضورت چاپلوسی می  -۳9
 پرست است.شیفته و خودهویت انسان خود

 ادعای عشق و ایثار بزرگترین دروغ بشر آخرالزمان است که نیازها و ناتوانی خود را در آن پنهان کرده است. -۴0

خواهااد الا باارای بناادگی خااویش. و در غیاار زنی که از شااوهرش بیزارساات از فرزناادانش بیزارتاار اساات و آنهااا را نمی  -۴۱
 بندد.صورت کمر به نابودیشان میاین

داند هنوز مادر نشده است. و مردی هم که چنین است هنوز پدر نشااده زنی که خود را در قبال فرزندانش ایثارگر می  -۴۲
 است.

 همه زن و شوهرها دشمن قسم خورده یکدیگرند مگر اینکه در اطاعت امامی رئوف باشند. -۴۳

 کند که از وی متنفر است مشغول انتقا  است.کسی که با همسری زندگی می -۴۴

های سیاسی طاغوت هستند و اگر دعوی دیاان داشااته باشااند دجالنااد. و اصاال ایمااان هرگااز بااا هااین همه حکومت  -۴۵
 شود.حکومتی کمترین تعاملی ندارد وگرنه به ظلم آن دچار می
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شااود زیاارا کنااد زیاارا هرگااز خوشاابخت نمیکند به همسرش خیانت میکسی که به قصد خوشبخت شدن ازدواج می  -۴6
 اید؟خوشبختی یک توهم است. آیا هرگز انسان خوشبختی دیده

 ها در جستجوی خوشبختی هستند!انسان به دنیا آمده تا آفریده شود نه اینکه خوشبخت شود! فقط احمق -۴7

 کسی که در عرصه سیاست به جستجوی آزادی و عدالت است یا احمق است یا شیاد! -۴۸

اگر از کسی شقاوتی دیدی در انتظار شقاوتی شدیدتر باش. و اگر از کسی هم رحمتی دیدی در انتظار رحمتی برتاار   -۴9
 باش! زیرا همه در حال رشد هستند!

سااوی خدایشااان گونااه بهبزرگترین لطف و رحمت خدا در حق مؤمنان نیکوکار خیانت مردمان درباره آنهاست و بدین  -۵0
 کنند.پرواز می

آزادی برای انسان مدرن چیزی جز گریز از مسئولیت زندگی نیست در قبال خود و خااانواده و جامعااه! و اینساات کااه   -۵۱
شااود و ایاان عااین عاادالت هااا میترین حکومتدموکراسی ناشی از این آزادی هم منجر به پیدایش مستبدترین و ابلیساای

 است.

انسان ظالم کسی است که ساایطره عاادالت را در سراساار زناادگی فااردی و اجتماااعی و جهااانی درنیابااد. اینساات کااه   -۵۲
ها کااه کمتاارین درکاای از ترین انساااندست ظااالمها حاصل تلاش مذبوحانه برای برقراری عدالت است بهترین ستمشقی

ترین نماد ایاان ظلاام عظاایم خواه واضحهای تمامیتاند. کمونیز  و حکومتعدالت ندارند و عدالت را مساوات فرض کرده
 هستند به نا  مساوات! 

 هاست.منشأ همه ظلم سربمساوات طلبی 

انسان نابرابرترین موجود عالم است درست همچون خالقش که با احدی برابر و شبیه نیست زیرا خلیفااه اوساات. هاار   -۵۳
 که این معنا را فهم کرده و در اندیشه و عملش تبعیت کند انسان عادل و خدائی است یعنی همان است که باید باشد.

ترین و ابلیساایای به نا  دموکراسی است که پدیدآورنده مسااتبدترین و های عصر جدید پدیدهیکی از بزرگترین دروغ  -۵۴
 را باور کند در بزرگترین فری  آخرالزمانی گم شده است.ترین نظا  سیاست در تاریخ است و هر که آنضد مردمی

تر است. کافیست نظاار ای هزار چندان شیطانیبندگی تکنولوژی مدرن بندگی شیطان است و بندگی تکنولوژی ذره  -۵۵
 اند.کنید به نسلی که بواسطه ماهواره و تلفن همراه و اینترنت تربیت شده
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دهنااد کنند مؤمنانند. و آن مؤمنانی که تن به ستم میآنانکه برای آزادی عقیده و بیان و مبارزه با ستم جانفشانی می  -۵6
 مشرکانند.

 آنانکه به نا  دین مشغول دروغ و خیانت و غارت هستند دجالند یعنی شیطانی در صورت بشری! -۵7

کند عاقبت مورد خیاناات و انتقااا  معشااوقش مردی که ایمان و فطرت و غیرت و اخلاق را به پای معشوقش ایثار می  -۵۸
 گیرد و این عدالت است.قرار می

شااوی بلکااه مملااوک کس و چیزی را مالااک نمیترین احساسات بشر است. تو هرگز هینحس  مالکیت یکی از دروغ  -۵9
 شوی و بنده!می

لحاظ جسمانی و اعمال و گفتار و پندار و احساساتش! و این آفرینش آدمی در حیات این دنیا یکسره مخلوق است به -60
رسد و زان پس هر کسی مسئول حیات و هستی و کردار و گفتار و پندار خویش است و اجاار و در سن کمالش به پایان می

شود. و اینکه هر کسی هم بر جریان لحظه به لحظه آفرینش خود شاهد قرار داده شده است که یا بر این حق جزا داده می
 خیزد. یعنی یا مؤمن است به خالقش و یا کافر!را تصدیق نموده و تسلیم است و یا به جدال و انکار برمیشهادت داده و آن

بیند فاقد حداقل عقاال و اخاالاق و انسااانیت اساات. ایاان هر که در فضای مجازی و اینترنت و تلفن همراه خیری می  -6۱
ای کاااملًا شاایطانی اساات. و امااا پدیده نابودگر وجدان و ادراک و هوش و حواس و حتی غرایز حیاتی بشر است این پدیده

ای را از آن فضای جهنمی بزرگترین از خودگذشتگی من در زندگیست. وارد دوزخ شااد  تااا شاااید عاادهحضور آثار  در این  
 ای را بیرون کشم.ا  تا عدهنجات دهم. دست در دوزخ کرده

دهد کساای کااه ایاان های شما را اجابت کرده است.« این کلا  الهی نشان می»به یاد آورید که خداوند همه خواسته  -6۲
 حقیقت را در زندگیش درک نکند نه ایمانی دارد و نه عقلی!

مرد ولی و سلطان ظاهر و دنیای زن است و زن هم سلطان باطن و عواطااف و دل اوساات و ایاان همااان حااق ولایاات   -6۳
صورت این رابطااه بااه ای خلاق و بهشتی است و در غیر اینزناشوئی است که اگر طبق حقوق الهی رعایت شود این رابطه

 آید و این دو خصم یکدیگرند.تسخیر ابلیس درمی

آخرالزمان یک واقعه کاملًا انسانی و روحی و روانی است و هین ربطی به نجو  و زمان کیهانی ندارد هر چنااد کااه در   -6۴
دهد همچون اختلال در فصول نهد و علائمی عظیم برای اهل معرفت رخ میزمان نجومی هم آثاری شگرف بر جای می

معنای ایسااتائی و ی و آب و هوائی و امثالهم! ولی اصل این واقعااه بااهیمهای پی در پی و اختلالات اقلو خسوف و کسوف
 توقف حرکت زمان در روان و اندیشه و احساس بشر است و این زمینه ظهور الساعه و قیامت نفوس است.
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کند بلکه احساس افتخار هاام آنگاه که بشری در ارتکاب انواع گناه و جر  و ستم نه تنها احساس عذاب وجدان نمی  -6۵
 دارد. چنین بشری تبدیل به شیطان شده است.

کند. هایش را توجیه و تقدیس میامروزه هر کسی لااقل یک شیطان انسی در اطراف و روابط خود دارد که تبهکاری  -66
 گران تبهکاری شیاطین انسی هستند.همه توجیه

ترین شاخص احساس خوشبختی و بدبختی است. و ایاان آمار بیماری افسردگی و خودکشی در جوامع بشری واضح  -67
های علماای و فناای و همااه بااه اصااطلاف پیشاارفتآمار در عصر ما هزاران بار بیشتر از حتی یک قرن پیش است. یعنی این

اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در جهان جملگی عوامل بدبختی بشر مدرن بوده است. این در حالی است که هزاران دارو 
 آفرین! های نشاطآفرین در دسترس همگان است همچون مشروبات الکلی و قرصو مواد مخدر و محرک و شادی

 شود.جز انسان مؤمن قادر به تحمل جهنم آخرالزمانی نیست و به افسردگی و خودکشی و اعتیادها دچار می

شود و لذا هر روز و هفته و ماه و سالش دگرگونه است و هاار انسان اخلاقی موجودی خلاق است که دائماً آفریده می  -6۸
 ماند که آیا او همان آد  دیدار قبل است.بیند در حیرت میکسی که او را می

ترین انسان عصر است که خوردهترین و ریاکارترین و فری شود از جمله احمقانسانی که امروزه روشنفکر نامیده می  -69
کشاند خود باعث و بانی فجایع بزرگی به نا  انقلاب است که خودش نخستین قربانی آن است و مرد  را هم به مهلکه می

تر از ایاان ممکاان شود بخصوص به خاادا و دیاان خاادا! آیااا احمااقو عاقبت برای جبران این حماقتش به همه چیز کافر می
 است!

دانی آن مسلمانانی که یهود شدند چه گروهاای هسااتند؟ آنانکااه آیا می  -»آن مسلمانانی که یهود شدند.« قرآن کریم  -70
خاتمیت رسول خاتم را منکرند یعنی امامت الهی ائمه هدیٰ را! چه اهل سنت و علمااای آنهااا و چااه آن شاایعیانی کااه حق  

خواهند و امامت الهی را منکرند مثل شیخ مفید که پدر فقه شیعه عباسی است. اگر باور به امامت الهاای امامان را شاه می
نباشد خاتمیت ادعائی مهمل است و جز قهر و غض  خدا در حق خلق معنائی ندارد. ولی کمااال و اتمااا  نعماات خاادا در 

معنای امامت است که ظهور و حضور حق در خلق است که از ابراهیم خلیل آغاااز شااده و در دیاان محمااد کاماال اسلا  به
شده است. نبوت اخبار خداست و امامت آثار حضورش و اینست کمال نعمت! آنانکه امامت الهی را منکرنااد بااه پیااروی و 

انااد کااه اهاال ساانت اند و آنها را ولی امر خود قرار دادهپرستش خلفای جور و شاهان و مستبدان طاغوتی و دجال پرداخته
داننااد. اند و اما  زمان را شاه آخرالزمااان میچنین است و آن شیعیانی که عملًا امامت الهی را با پادشاهی مترادف ساخته

 رفته است.  ق را منکر است یهود شده است یعنی چهارهزار سال به عامامت اصل اسلا  است و آنکه آن
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و بیهوده نیست که این منکران حق خاتمیت یعنی امامت که مظهر رحمت و نعماات مطلقااه خداساات در آخرالزمااان   -7۱
صورت ظهااور داعااش و طالبااان و القاعااده و امثااالهم! در ایاان راز تأماال کنیااد ای اند بهدچار اشد قهر و غض  الهی شده

ای صدق ندارید؟ چاارا فرستید؟ چرا ذرهعلمای منکر امامت الهی! آیا آل محمد کیست که در نمازهایتان بر او صلوات می
 ترسید. چرا اینقدر در نفاقید!از خدا نمی

گویند اگر اما  زمان حجت خدا باار خلااق اساات پااس چاارا غایاا  اساات؟ او غایاا  نیساات و هاار متقاای مااؤمنی را می  -7۲
 کند او بر مشرکان و منافقان غای  است.یابد و هدایتش میدرمی

الله و خلیفةالله و بقیةالله در قاارآن همااان امااا  الله و وجهالله و جن و نعمتالله  ذوالجلال و الاکرا  اما  است. روف  -7۳
است. این ماهای قرآن ائمه هستند ای غافلان! گوینده سوره حمد که ستون و عصاره قرآن است ائمه هستند که همواره 

 اند.در تاریخ آمده و رفته

ای الهی در قرآن این کتاب مطلقاً قابل درک نیست و هر درکی جز توهمات و تمرینات علما   -7۴ بدون فهم هو و نحن و ان 
 و مفسران نبوده است.

 اخلاق خانجانی، اخلاق قرآنی و اخلاق ائمه هدیٰ است. -7۵

اند آن سخن معروف رسول خاتم در واقعه غدیر را انکار کنند که: هر کااه را ماان حتی علمای اهل سنت هم نتوانسته  -76
اند. ای منافقان از خدا بترسید و کلا  رسول مولایم علی مولای اوست! منتهی مولا را تعبیر به رفاقت و دوست عرفی کرده

 گونه تحریف نکنید. مولا یعنی صاح ، ناجی، اما ، هادی! مولا از اسمای خداست.خاتم را این

یابند که گوئی دیگر هااین جااائی باارای غایت بدبینانه و مأیوس کننده و تلخ میبسیاری مجموعه آثار و معارف ما را به  -77
گذارد. آری چنین هم هست ولی در قل  این جهنم آخرالزمانی یک بهشت معنوی و روحانی برای اهاال زیستن باقی نمی

توان از نماید ولی میترین جای این کائنات است. هر چند که بهشتی بسیار کوچک میآید که امنتقوا و معرفت پدید می
درونش به بهشتی برتر راه یافت که کل عالم هستی است که حضور خداوند است. وقتاای حقیقاات تلخاای فهاام و تصاادیق 

معرفتی نیست. چااون جهاانم ای زیرا جهنمی جز بیباست زیرا دیگر از فاجعه موجود خارج شدهشود دیگر شیرین و زیمی
 فهم شود بهشت است. چون آخرالزمان فهم شود حضور جاودانگی است. 

اگر کسی فقط شعاعی از نور خداشناسی در آثار ما را برگیاارد از دوزخ آخرالزمااان بااه بهشاات باارین و جاااودانگی روف   -7۸
رسد. خداوند در آثار ما چنان معرفی شده و رخ نموده که در مجموعه ادبیات دینی و عرفانی جهانی چنین حقیقتی رخ می

 نداده است که تا این حد در دسترس همگان باشد.
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مثابه رحمت برتر و حراست پنهان او از ماست. خدای آثار ما چنان بخشنده و مهربان است که حتی قهر و غضبش به -79
 گونه نشناسد هرگز نشناخته است.هر که خداوند را این

ا  و عاقبت همسری مهربان و همراه و همدل که هر دو را اجابت من هرگز از خداوند جز خودش را طل  نکرده بوده  -۸0
اش گنجید کااه برتاارین آن قلاام اساات کااه بواسااطها  نمیفرمود بعلاوه هزاران برکت و کرامت و نعماتی که هرگز در مخیله

 خودش را به من شناساند و به همه جهانیان!

تنها خیر این تمدن مدرن تکنولوژیکی اینست که به بسیاری از آرزوها و رویاهای دنیوی و مادی بشر تحقق بخشید و  -۸۱
اند تا از تمامیت خااود توبااه نمااوده و بار و نابودگر بودهبه او ثابت کرد که تا چه اندازه این آرزوها کودکانه و احمقانه و فاجعه

 روی به روف زندگی نماید.

آنکه دلش زنده است برای خوشبختی و شادی و آسایش خود به هااین چیاازی بیشااتر از نااان و آب نیاااز ناادارد نااه بااه   -۸۲
اتومبیل و تلفن و تلویزیون و نه به یخچال و کامپیوتر و کولر و بخاری گازی! زنده بودن برای خوشاابخت بااودن کافیساات. 

ای محبوس در یک سلول انفرادی به نا  تن! آنکه زنده است آزاد اساات و خواهد خوشبخت شود مرده است مردهآنکه می
 رها!

شااود. اینساات کااه عامااه بشااری شاادیدتری میتر شدن بدون استثناء منجر بااه باادبختی  هر تلاشی برای خوشبخت  -۸۳
 همواره در حسرت زندگی گذشته خویش است یعنی آنگاه که بدبخت بوده است زیرا اینک هلاک شده است.

ی و ساده و در دسترس ادراک عامه است که در عین عمق و تعالی عرفااانیش هاار   -۸۴ مجموعه آثار و معارف ما بقدری ام 
زند. این مستی امری معرفتاای کند که عارف کاملی شده و کوس انالحق میای بناگاه احساس میکسی با مطالعه صفحه

همراه دارد که در همااه عماارش بااا آن ای بهاست و آنگاه که فروکش نماید بیداری و روشنائی عظیمی را برای هر خواننده
ای از آن را مطالعه نکننااد که اکثر خوانندگان ما اگر روزی چند صفحه آورند سکرو ناب کند. این معارف بقدری زندگی می

گیرد: مانند. این همان رحیق مختو  است که چون جاری شود همه روابط اجتماعی فرد را دربرمیدر خماری روحانی می
کنااد و ایاان مسااتی ساارایت ای که چون جاری شااود وخواننااده شااودر همااه را مساات میسربسته و مهر شده  خمره شراب

 -ای است. وقرآن کریمرکننده

زنند و از معارف ما جملگی تأویلات عرفانی در نفس واحده و فطرت الهی بشرند و مثل چاهی به اعماق ذات نق  می -۸۵
سازد. این تنها نوع مستی اساات کااه بااه هوشاایاری جوشد و طالبان را سرمست و هوشیار میکوثر الهی شراب معرفت می

 رسد.فطرت می
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راند و برجای عقلش نشسته تکنولوژی است و صاحبان جهانی آن! عقل نیروئاای آنچه که به انسان مدرن فرمان می  -۸6
آورد و انسان مدرن فاقد اراده است زیرا فاقد عقل است. قدرت آن زندگیش را تحت فرمان اراده خود میاست که انسان به

ی اساات. و ایاان ظهااور انسااان دماادممدرن بازیچه فضای مجازی است. و لذا همه چیزش مجازی و وهمی و    نو لذا انسا
 خود و خناسی است انسانی در تسخیر اجنه و شیاطین! آیا جز ما کسی نگران انسان نیست!بی

های پرشتاب است. عصر مدرنیته عصر اصالت تکنولوژی آنچه که بشر مدرن را به آخرالزمان رسانده است تکنولوژی  -۸7
فقااط در است و تکنولوژی هم جز سرعت و شتاب فزاینده نیست. آیا بشری که هین هاادف و مقصااودی ناادارد تکنولااوژی 

 . و اینست معنای آخرالزمان!هستی خود رسیدن استخدمت سرعت بخشیدن به نابودی و به پایان حیات و 

جااات و کارخانجااات و هنخستین قربانی مدرنیته زنان بودند که تحاات عنااوان برابااری بااا مااردان دسااته دسااته در ادار   -۸۸
ها تبدیل به کارگران محتر  و نامحتر  جنسی شدند. و سپس نوبت کودکان رسااید کااه از خردسااالی مااورد انااواع عشرتکده

هائی ننااهترینشااان نساال بچهها قرار گرفتند و هویت زنانگی و مردانگی خود را از دساات دادنااد کااه خوشبختسوءاستفاده
است که جهان را تباه ساختند و خود هلاک گشتند. و عاقبت نوبت مردان رسید که سلاطین این تمدن بودنااد کااه دسااته 

گرا و معتاد شدند و به انواع خودکشی مبتلا گشتند. همااه ایاان قربانیااان جااز بااه روف آثااار مااا دسته عقیم شده و همجنس
 یابند.نجات نمی

ای شااود ای از محبت یکی از مردان حق را در دل داشااته باشااد و بتوانااد مرتکاا  گناااه کبیاارهمحال است کسی ذره  -۸9
 همچون زنا، ربا، تهمت ناحق و فریبکاری و خیانت به یاران! 

 گری شیعیان خالص را!پس دریاب میزان خلوص شیعه

عنوان خلیفةالله جز حق انسانیت بشری به  -کند هین نیست.« قرآن کریم»انسان را جز آنچه که اختیار و انتخاب می -90
اختیار و انتخاب نیست که خداوند به او تفویض نموده و او را مسئول زندگیش ساخته است پس هر که این حق را از انسان 
بگیرد دشمن خدا و انسان و دین اوست و اگر این خلع اختیار و انتخاب در لباس دین باشد عین طاغوت و دجالیت اساات 

 زیرا: لا اکراه فی الدین!

جهااان تااوان در کشااورهای آزاد  داران مساالمان و مساایحی را فقااط میترین دینترین و صادقروست که مؤمناز این  -9۱
جستجو کرد که در آن آزادی انتخاب دین وجود دارد مثل آمریکا و اروپا! بنده فقط در این کشورها مؤمنان حقیقی را دیدار 

 ا  از مسلمان و مسیحی!کرده

نمایااد. در کند اشد شقاوت و ظلاام و ندادپرسااتی جنایتکارانااه رخ میآنجا که باورهای وراثتی لباس قداست بر تن می  -9۲
هااای صهیونیساات از ایاان هااا، باسااتان پرسااتی آریااائی، اهاال حااق و یهودیهائی همچااون سااادات، بهائیجامعه ما گروه
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های جاسوساای خدمت سااازمانها آن است که در هر عصری و در هر سرزمینی بههای این گروهاند. از جمله ویدگینمونه
 زنند.آیند و دست به جنایاتی عظیم میدرمی

ت و کریمانه وارد کنی اگر به توبهاگر عده -9۳ ای خالصانه نرسند تبدیل ای کافردل و شقی را به یک زندگی بهشتی و با عز 
گیرند. این بدان معناست که جهنم برای کافردلان همااان بهشاات آنهاساات و شوند و انتقا  میترین دشمنانت میبه شقی

 گذرانند.فقط با ذلت و خواری و فساد خوش می

های شاایطان در قلماارو دیاان و یکاای از رسااالت -رود تا امر را بر آنها مشتبه سااازد.« قاارآنسراغشان می»و شیطان به  -9۴
شود سازی حقایق است و امر مشتبه یعنی همین! و لذا هر کجا که حقیقتی از وجود انسانی آشکار میحقیقت همانا شبیه

سازی است تا ابلهان و مشرکان را بفریبد: شبه حقیقت، شاابه دیاان، شاابه شوند که همان شبیهچندین دجال هم پیدا می
شااوند. و ایاان عااین رونااد و اساایر دجااال میها میسراغ این شبیه سااازینجات و...! و آنانکه حق را دیده و انکار کردند به

 عدالت است.

اند مثاال ها در تاریخ بشر بودهترین حکومتهای شیعه در طول تاریخ از پلیدترین و فاسدترین و آدمکشچرا حکومت  -9۵
مصر، آل بویه، صفویان و قاجار تا به امروز! این ماهیت باطنی امااا  شاااهی اساات و پیااروانش! صاافویان کااه بااه   فاطمیان

هااائی ترین حکومت تاریخ بودند رسااماً آدمخااواری پدیااد آوردنااد یعناای مخالفااان عقیاادتی خااود را در قفساصطلاف شیعه
پیکر خورده شوند که برای همین کار تربیت شااده بودنااد. پااس باادان کااه های غولای از آد انداختند تا به وسیله عدهمی

طور کااه نخسااتین شاااهی پلیاادترین اندیشااه مااذهبی اساات کااه در کاال تاااریخ مااذاه  پدیااد آمااده اساات. هماااناما 
های رسمی در کشور ما در عصر صفوی و قاجار در شهر اصفهان و تهران پدید آمدند که نخستین اعضای آن خانهروسپی

دانند دارای چنین ماهیتی هسااتند. باادان کااه که اما  را شاه و حاکم سیاسی میای شاهان بودند. کسانیهمسران صیغه
اند این دیالکتیک را فهم کن که بدون این فهم امکان فهم ترین معارف رخ نمودها از بطن متعالیهپلیدترین عقاید و فرقه  

 هین حقیقتی را نخواهی داشت.

ای هائی که دلی ملهم دارند. اگر شااعبههای انسانخیزد با سرپنجهموسیقی ندای حق است که از دل جمادی برمی  -96
ای از دیاان هاام قلماارو ابلاایس اساات. پرستی شااده اساات چااه باااک کااه شااعبهاز موسیقی قلمرو تباهی و پلیدی و شیطان

ترین درجه از عبودیت حق شده است و کسی چااون مولااوی را بااه طور که در عرفان اسلامی موسیقی تبدیل به نابهمان
 تازی حقیقت است.رساند. ولی امان از دست تقلید که قلمرو تباهمعراج می

بلکااه نگاااه و احساااس »ماان« بااه غیاار اساات. اش نیساات اساس دین و ایمان و اخلاق نگاه »من« به خود و خااانواده  -97
ت دیگران اساس دین و ایمان و اخلاق الهی بشر است. هر چااه را کااه باارای نیک خواهی و میل به سعادت و سلامت و عز 
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رسی! تو تماماً غیااری! پااس غیاار را دوساات باادار تااا بتااوانی ای و خودت به همان امور میغیر بخواهی برای خود خواسته
 خودت را دوست بداری!

آید. همه ذخایر ذهنی و عاطفی تو هم از غیر و درباره غیاار اساات. تن تو از غیر آمده است. رزق و روزی تو از غیر می  -9۸
 وجود!خودی و بیغیر خواه باش تا بتوانی خویش باشی وگرنه همواره بی

 ای!رسی و تا ابد از خود بیگانهتا غیر را نشناسی و دوست نداری هرگز به خودت که خدای توست نمی -99

روز از خااود کار نگیاارد مجبااور اساات شاابانهکسی که معارف ما را بخواند و بفهمد و تصدیق کند ولی در زندگیش بااه  -۱00
 شود.بگریزد تا گم و گور شود. این حقیقت شامل همه معارف توحیدی می

سازی کنند عاقبت دشمن کنند از روی زندگی ما برای خود شبیهخوانند و به تقلید سعی میمیکه آثار ما را  کسانی  -۱0۱
 شوند. در این دشمنی دیوانه میشود و بالاخره شوند زیرا در این شبیه سازی جز فضاحت و رسوائی عایدشان نمیمی

ترین انسان محمدی آنست که در حیات این دنیا خدایش را دیدار کند و به کمتر از این راضی نباشد. و من محمدی -۱0۲
انسان آخرالزمانم که خدایم رحمت و نعمت و لطف و محبت و کرامت خود را در حقم کامل کرده است. پس من جز شکر و 
حمد جاویدش چکار دیگری دار . که بخشی از این حمد و شکرش بازگو کردن این نعمت کبیاار او باارای خلااق اساات کااه 

 فرمود: و اینک بازگو کن نعمت کریم پروردگارت را!

ا  این قرآن عثمانی نیست بلکه قرآن علااوی اساات کااه از ناازد ائمااه هاادیٰ اش تعلیم یافتهقرآنی را که بنده بواسطه  -۱0۳
 ا  در زادگاهم دازگاره!آموخته

فرهنگ و تمدن و معنویت ایرانی تماماً پارسی و برخاسته از زبان فارسی بوده است. ولی عجبا که پیش از هزارسال   -۱0۴
ترین اقوا  ترک بوده اساات اقااوامی کااه حتاای ترین و وحشیاز تاریخ هزار و چهارصدساله ایران اسلامی تحت سلطه شقی

زبان دیوانی خود را هم زبان فارسی قرار داده بودند یعنی با زبان ترکی قادر به اداره کشور نبودند چاارا کااه همااه متفکااران 
ایرانی فارسی زبان بودند و همه سیاستمداران و دانشمندان درباری هم فارس بودنااد. ایاان چااه رازی اساات؟ چاارا افااراد و 

هااا زیاارا ذات حکومت قادر به حکمرانی بر قو  خویش نیسااتند؟اقوا  متمدن و متفکر و صاح  دانش و معنویت و اخلاق 
ترین ترین و شااقیماکیاولیز  است یعنی حکومت به هر قیمت و به هر جر  و جنایتی ممکن! اینست کااه همااواره وحشاای

در تاریخ ایران همواره عمری بس کوتاه داشته و باار  پارسیهای اند و سلسلهها را داشتهترین حکومتافراد و اقوا  طولانی
اند از قبیل سامانیان، صفاریان، افشاریه و زندیه! از آنجا که اکثر مرد  جامعه همواره مناطق کوچکی از کشور فرمان رانده

اند. اند و حامی اشقیاء بودهتر را نداشتهتر و رئوفهای عادلاز جاهلان و کافران و ریاکاران هستند لذا تاب تحمل حکومت
ها طاغوت هستند. و آنکه اینست که خداوند به اهل ایمان فرمان داده که در هین حکومتی وارد نشوند زیرا همه حکومت
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تر از ماقباال خااویش باارد. هاار حکااومتی ظااالمساار میامید نجاتش به یک حکومت دیگر و جدید است در خطائی بزرگ به
شود و این روند تاریخ بوده است تا قیا  مهدی موعود و برچیده شدن بساط طاغوت! که تازه حکومت امااا  زمااان هاام می

طور کااه در شود همااانیک حکومت سیاسی و نظامی نیست بلکه برپائی جنات نعیم است و با قوانین حکومتی اداره نمی
 روایات ما آمده است.

ای تاااریخ سااوادند و ذرهپندارند حمله اعراب باعث انقراض ساسانیان شد براستی هاام احمقنااد و هاام بیآنانکه می  -۱0۵
آخر عمرش یکسره مشغول قتل عا  شاهان و شاهزادگان در دربار بود و بیش از ده دانند. سلسله ساسانی در ده سال  نمی

دست یکدیگر کشته شدند و برادرکشی و پدرکشی و پسرکشی وضع حاکم بر دربار بود کااه بااا یااک حملااه شاه و شاهزاده به
گویند بواسطه اسلا  ستیزی خااود ناچیز اعراب در مرز ایران فروپاشید و بساط جنایتش برچیده شد. آنانکه غیر از این می

 اندازند.کنند و در چاهی دیگر میاند و مرد  را هم گمراه میکور و کر و احمق شده

تواند دل و روف خویش را از اسارت طاغوت برهاند و قادر به نجات احدی نیساات انسان مؤمن و متفکر حداکثر می  -۱06
کس از فرط عذاب شود. هینیابد و لایق هدایت نمیکس بواسطه مهر و عطوفت و معرفت و نصیحت نجات نمیزیرا هین

 شود. کافرتر هم می عذابش یابد و به محض رفعمیل به هدایت نمی

ای خرافی و کند اندیشهای از کائنات بر عرش نشسته و حکمرانی میعنوان یک فرد که در نقطهشناخت خداوند به -۱07
احمقانه است. خداوند در یکایک خلقش از آدمی و جمادی و نباتی و حیوانی و ذرات و کرات حی  و حاضر و ناظر و فاعاال 

ای یک عرش و کرسی است و جهان هستی حضور و ظهور خداست در هر آن و خاصه در جان انسان که با است و هر شی
 .گویداو سخن می

معنای وصایت و خلافت سیاسی و حکومت بوده پس چرا بیساات و پاانج سااال بعااد کااه نوباات اگر واقعه غدیرخم به  -۱0۸
تر را به اکراه و اجبار و تهدید پذیرفت و گفت که: این حکومت در نزد من از آب دماااغ بااز هاام پسااتحکومت علی رسید آن

خااالص توبااه کنیااد از تهماات پسااتان    کرده دارای چنین قدری است؟ پااس ایاست. اگر امری را که خدا به علی تفویض  
و امامش! واقعه غدیر واقعه امامت علی بود که اعلان شد اماماات الهاای و روحااانی و هاادایت نااوری ناحق به خدا و رسول  

 شاهی!مؤمنان و نه خلافت بر اشقیای عرب! توبه کنید از این اندیشه پلید اما 

علی، امیرمؤمنین و مولای متقیان است نه اشقیاء و کافران و مشرکان و منافقان! و او امیر و مولای همه مؤمنااان و   -۱09
کرد. و نیز در طول تاریخ مولای همه نیکوکاران و مؤمنان متقیان عصر خود بود که تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نمی

بااه دیاادار  آمااده اساات. آنکااه عشااق و درد  بارهااابوده است و آنها را هدایت کرده است یکی از آنهااا خااود ماان هسااتم کااه 
 خودشناسی ندارد علتش اینست که ایمان ندارد یعنی اما  ندارد.
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ند بلکااه مشاارکان و منافقاننااد کوفیاننااد! خواهند مؤمنان و متقااین نیسااتت و حکومت میفاعآنانکه از اما  خود ش  -۱۱0
 خواهد.انسان مؤمن از امامش جز هدایت و رستگاری روف نمی

ای از تاریخ در مصر گروهی از شیعیان اسماعیلیه فقط خواستار حکومت امامان خود بودند و بالاخره هم در مرحله  -۱۱۱
دست خود منقاارض شاادند. و نیااز آوری آفریدند و بهبه حکومت رسیدند و حدود صدسال حکومت کردند و جنایات حیرت

ها خواهند. این جماعت اسیر بدترین شرکگروه کثیری از شیعیان اثنی عشری اساساً امامان را برای شفاعت و معجزه می
و به تسخیر شیاطین درآمدند. ملایان و دراویش اکثراً  افتادهگیری و دعانویسی یعنی قبرپرستی شده و به دا  رمالی و جن

 هاست.کنند که اشد شرکپیروی از این نوع مکت  می

ترین مااذاه  جهااان شااده اساات زیاارا قااومی کااه زبااان خاادایش را شیعه عربی در ایران زمااین تباادیل بااه شاایطانی  -۱۱۲
ترین مااذه  عااالم تباادیل بااه گونااه برحااقتواند باشااد. و بدینفهمد نیازمند مترجم است و آن مترجم جز ابلیس نمینمی
 ترین مذاه  گشته است.پلید

ترین ادبیات منظو  عرفانی و عاشااقانه جهااان در ایااران ترین و حجیمحتی به اقرار فرزانگان مغرب زمین، درخشان  -۱۱۳
 –دادند دچار شااقاوت عرباای زمین تولید شده است. اگر ایرانیان این ادبیات امی خود را متون دینی و معنوی خود قرار می

 علیشاه!شدند همچون آثار حافظ و سعدی و جامی و نظامی و عطار و مولوی و عراقی و صفیترکی نمی

تواند سعادتمند سازد زیرا او این کفر و شقاوت را برخود پسندیده و به کس نمیانسان کافردل و قسی القل  را هین  -۱۱۴
 شود. آن مفتخر است. لذا هر که بخواهد او را از این ذلت بیرون آورد دشمنش می

شود الهااا  شاایطانی! زده که در تسخیر شیطانند نیز ادعای عرفان دارند زیرا به آنها نیز الها  میهای جنهمه آد   -۱۱۵
 رهبر عرفان حلقه یکی از این جماعت است.

سازد و همه مفاسد دیگر شعباتی از دروغ هستند و ماااهیتی دروغااین الفساد است و ایمان را زایل میدروغگوئی ا   -۱۱6
 دارند مثل دزدی، هرزگی، افترازنی، نفاق، میگساری و نشئگی و ربا!

تواند اخلاق انسانیش را حفظ کند که: حقوق بگیر حکومت نباشد، اهل سیاست نباشد، بااا عامااه امروزه کسی می  -۱۱7
مرد  همراه نباشد و از ابتلای به اینترنت و تلفن همراه مصون بماند و قصد پیشرفت و خوشبخت شدن هم نداشته باشد و 
نخواهد که در نزد دیگران ستوده شود و بالاخره لااقل روزی یکبار خدای را یاد کند در دلش یعنی به یاد آورد کااه خداونااد 

 حی  و حاضر و ناظر است.
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کل جهان اسلا  اذعان دارد که ابوسفیان از ترس و نفاقش اسلا  آورد تا درون اسلا  به فتنه و عداوت با دین خدا   -۱۱۸
کنند که این ابوبکر و عمر و عثمان بودند کااه در دوران خلافاات خااود کاال بپردازد و چنین هم کرد. آیا اهل سنت انکار می

اش کاااری جااز جنااگ بااا معاویااه در حکومت کوتاااه پاانج سااالهوعر ند و لذا علیدسفیان داجهان اسلا  را تدریجاً تحویل آل
ترین فرد یعناای معاویااه داد کااه نفاااقش باار همااه نداشت. یعنی نفاق درونی این خلفا بود که جهان اسلا  را تحویل منافق

 آشکار بود.

اند که مقا  خلافت اللهاای انسااان در قاارآن را هاام انکااار اهل سنت در جنگ با امامت الهی ائمه هدیٰ مجبور شده  -۱۱9
دهد که زمین و آسمان و هاار چااه بااین آنهاساات را بااه تسخیرشااان کنند که فرموده از میان مستضعفین امامان را قرار می

اند وای بر اند و لذا هدف خدا از خلقت آد  را انکار کردهآورد. و همچنین مقا  امامت ابراهیم خلیل را هم انکار کردهدرمی
اند و دشمن تجلی حق در خلااق هسااتند و ذوالجاالال و الاکاارا  را علمای منافق اهل سنت که کل دین خدا را انکار کرده

 منکرند.

بزرگترین رسوائی علمای اهل سنت اینست که اطاعت از ولی امر خدا در قرآن را جز اطاعاات از ساالاطین و حکااا    -۱۲0
شود. در واقع ولی اماار دانند و هر کسی که به هر طریق به قدرت سیاسی رسیده باشد یک ولی امر محسوب میجور نمی

باشد. به همااین دلیاال اساات کااه عامااه در نزد اهل سنت همان طاغوت است. این جزای انکار امامت الهی ائمه هدیٰ می
خوانند زیرا از ولی را هم مستوج  قتل میوعر  دانند و لذا بیعت نکردن حسیناهل سنت حتی یزید را هم ولی امر خدا می

همه ذکاوت و ایمان و معرفت و شرف!! اینها همه جاازای انکااار و عااداوت بااا امر خدا سرپیچی کرده است؟! مرحبا به این
 امامت الهی علی و آل اوست.

هرگز با ابوبکر و عمر و عثمان اختلاف اساسی در امر حکومت و خلافت نداشت زیرا با آنها بیعت کرده بود و   وعرعلی -۱۲۱
با آنها به سر امر امامت الهی بود که به آن کافر بودند و علی هرگز با آنهااا   وعرداد. اختلاف ذاتی علیبه آنها مشاوره هم می

در این باره جدال هم نکاارد زیاارا اماماات امااری باااطنی و عرفااانی و در تقیااه اساات الا در ناازد اهلااش! و همااه امامااان نیااز 
 گونه عمل کردند.همین

دینش را و نه مقصود را نشناسد نه خدا را شناخته نه رسولش را و نه   وعرهر که امامت الهی و ولایت تکوینی اما  علی -۱۲۲
خدا از آفرینش آد  را و نه رحمت مطلقه پروردگار را و نه معنای خلافت اللهی انسان را و نه راز و حق خاتمیت را. و به غیاار 
از این همه باورهایش توهمی بیش نیست و دینش غرق در شرک و نفاق است. و برای حصول چنین معرفتی کافیست که 

های نادره اما  علی را با خلوص بارها و بارها مطالعه کنید که عارف کاملی چون ابن عربی پااس از تااألیف فتوحااات خطبه
رفاات. او یااک کند که اگر خطبه بیان اما  علی به دستش نرسیده بااود جاهاال از دنیااا میمکیه در جلد آخرش اعتراف می

تیمیه و پیروان وهابی و داعشی او و هزاران وای بر وهااابیون شاایعی کااه پیااروان جو است. پس وای بر ابنعارف سنی حق
 های علمیه!شیخ مفید هستند در حوزه
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اش را بااالای منباار مسااجد کوفااه تاالاوت فرمااود و اماماات الهاای های نادرهاما  علی در آخرین ایا  زندگیش خطبه  -۱۲۳
گویند: چرا خود علی خویش را معرفی کرد و جز او هین اما  دیگری در ملاءعا  چنین کاری نکرده است. و اهل سنت می

 اید و قلوبتان قفل شده است.از امامت الهی خود سخن نگفته است؟!! گفته است ولی شما کر و کور و لال شده

باز ملایان سنی این صداقت ابلیسی را دارند که امامت الهی علی را با صدای بلند انکااار کننااد وای باار ملایااان حکااومتی 
اند. اما  همان علی عظاایم و علاای کبیاار و شیعه چون شیخ مفید و طوسی و صدوق و پیروانشان در عین اقرار، انکار کرده

 علی حکیم و علی عزیز و علی علیم در قرآن کریم است.

باشااند و حضااور و آری امامان ما شریک قدرت و امر و خلق خداوند نیسااتند بلکااه مظاااهر او در جهااان هسااتی می  -۱۲۴
دانید ظهور و تجلی خداوند یعنی چه؟ آیا اصلًا تحمل ظهور حق را در خلق دارید؟ اگر ظهور کلیه اسماء و صفاتش. آیا می

ترین شااکل پرسااتید و ایاان پلیاادترین و ابلیساایندارید پااس از جملااه کااافران هسااتید کااه خداونااد را جااز در عاادمش نمی
 تا نپرستیده باشید! پرستید خداپرستی است. خدای را می

ذاته نه خوب است و نه بد مطلقاً! نه کافر است و نه مؤمن مطلقاً! نه مرده است و نه زنده مطلقاً! نه هست انسان فی -۱۲۵
و نه نیست مطلقاً! انسان فرق است میزان است مرزدار بین بود و نبود است و اینست هویت الهاای انسااان! انسااان میاازان 

گونه است که آدمی بر تمامیت حیااات و هسااتی خااود احاطااه و اشااراف و جهان است و اما  هم میزان انسان است. و این
 یابد. اراده و عقلانیت می

رسااد و در شااناخت امااامش هاام خداونااد عالمیااان را ارد به شناخت امااا  زمااان میدآنکه شوق و درد معرفت نفس    -۱۲6
شود که حضور خاادا در عااالم ارض اساات. مییابد. ولی این شناخت نوری است. یعنی هر فهمی به نور اما  ممکن  درمی

مثابه اراده و فعلی از جان  اما  اساات و کوچک و بزرگی در زندگی فردی و اجتماعی و جهانی به  یعنی هر فهم از هر واقعه
ای حضااور دارد و بایااد درک گونه نشناسد اصلًا نشناخته است. اما  نوری است که در بطن هاار واقعااهکسی که اما  را این

ایم که همه اسماء و صفات الهی از وجود اما  مبین شود. این حقیقت را در کتاب خداشناسی امامیه به تفصیل نشان داده
 شود.است که در جهان هستی صادر و جاری می

کنم در ها زناادگی ماایبسیاری بر این پندارند که بنده یک انسان سنتی هستم و به راه و رسم آباء و اجدادی و سنت  -۱۲7
کنم و بلکااه براسااتی پسااامدرن هسااتم یعناای مدرنیتااه را پشاات تر زندگی میها هم مدرنترین انسانکه من از مدرنحالی

ا . بسیاری پس از مطالعه آثار  که به دیاادار ماان را طرد و لعن کردهرا زیرپا دار  نه اینکه آنا  و آنسرنهاده و از آن فرارفته
خااور ، اینترناات دار  و بااا کشاام، قهااوه میشوند از اینکه سیگار میکنند کیش و مات میآیند و مرا از نزدیک درک میمی

دهم، با قاشق و چنگال غذا ن گوش میکنم و موسیقی مدرجوانان مدرن دوستی دار  و با زنان به راحتی حشر و نشر می
پوشاام. بااه رو و طناز  و شاالوار جااین هاام میخور  و اهل سیر و سفر  و فردی خندهخور ، مبلمان دار  وو... پیتزا میمی



19 
 

کلی درباره ماهیت من و آثار  شک کردند و حتی برخی از روحانیون با صدای بلند با من به  ارهمین دلیل برخی پس از دید
شود و بسیاری من این آثار و معارف از شما نیست!! آیا براستی این چه معما و تناقضی است که فهم نمیگفتند که به نظر  

داننااد و حااداکثر ماارا فااردی نابغااه و کند. حتی برخی مرا اصاالًا یااک انسااان مااؤمن و متاادین هاام نمیرا به من بدبین می
 خوانند!ای بزرگ مینویسنده

تری درباره مرحو  دکتر شریعتی هم وجود داشاات تااا آنجااا کااه کساای این معما و تناقض و اتهامات در سطح پائین  -۱۲۸
خوانااد و کلی خارج از دیاان و اساالا  میچون علامه طباطبائی که یک فیلسوف و نواندیش هم بود شریعتی و آثارش را به

ای کشاند که از مبااانی این در حالی بود که شریعتی گروه کثیری از جوانان لامذه  عصر خود را به دین و ایمان عاشقانه
تردید دین و ایمان و اسلا  و عرفان من کمترین شباهت و سنخیتی با آنچه که در نزد عامه مسلمین بودند. بی  ۵7انقلاب  

طور که طبق روایتی از رسول اکر ، اما  زمااان در ظهااور آخرالزمااانی از جاناا  و شیعیان و علمای دینی بوده ندارد. همان
شود شود آثار و معارف و دین و عرفان ما هم بدعت محسوب میاکثر فقها و علمای رسمی دین متهم به ارتداد و بدعت می

 ایم.را از نزد اما  زمان آموختهزیرا ما آن

ایم شرک و نفاق را، خرافه و تزویر و ریا و ها را زدودهما از دین و اسلا  و مذه  امامیه و عرفان اسلامی بسیاری آفت -۱۲9
نیااز و  ثت و ندادپرستی را  های تاریخی را و نیز وراهاو ابهامات و شبهههای توخالی و شعائر انحرافی را و نیز پیچیدگیسنت
زدگی را در شریعت و تقلید را از طریقت و فلسفه را از عرفااان! و نیااز های جاهلانه و شیطانی را! و از همه مهمتر عربتقیه

تحریف را از قرآن و مهمتر از همه اینها سلطنت را از اما ! و آخوند و ملا و سید را از کل کالبد اساالا  و تشاایع! و بااه زبااان 
 ساده لباس تاریخ را از کالبد دین درآوردیم و عریانش نمودیم.

به زبان دیگری روف عقلانیت و معرفت را در کالبد دین دمیدیم روحی را که از اما  زمان یافتااه بااودیم و لااذا دیاان را   -۱۳0
 زنده ساختیم.

 اسلا  منهای روحانیت را که شریعتی آغاز کرده بود ما به کمال رسانده و تحقق بخشیدیم. -۱۳۱

به زبانی دیگر دین را امی و عامی و همگانی و جهانی و جوان و مدرن و آخرالزمانی کرد  تا هر کسی بتواند معنای   -۱۳۲
 گمشده خود را در آن بیابد.

 من دو ننگ و فساد و نفاق عظیم را از دامن مذه  امامیه پاک کرد  یعنی ملا و درویش را! -۱۳۳

تألیف نمود  در رساله »نزول و عروج روف در خلااق   وعرالکتاب را به تعلیم اما  باقر و صادقو مهمتر از همه اینها، ا     -۱۳۴
 جدید آخرالزمان«! 
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یونانی یعنی دیالکتیک را که در حال انقراض بود احیا نمااوده و بااا دیاان و   –ترین حکمت ایرانی  ترین و نابمن کهن  -۱۳۵
گونه معرفت دیناای و حکماات ترین منطق توحیدی و وحدت وجودی ساختم. و بدینرا تبدیل به خلاققرآن پیوند زد  و آن

 بشری را یگانه نمود .

ترین حیات عرفانی و شهودی و متافیزیکی و قرآنی را با نظر الهاای من در آخرالزمان تنها انسانی هستم که با شکوه  -۱۳6
طریق حقانیت ولایت ائمه هدیٰ و حیات روحانی رسولان ساالف را نیااز بااه ائمه هدیٰ تجربه و درک و گزارش نمود  و بدین

 اثبات رساند .

کار و ممنوع هر نوع فعالیت فرهنگی و اجتماااعی هسااتم  با اینکه حدود چهل سال است که ممنوع القلم و ممنوع  -۱۳7
هااا و حاابس و ا  ولی شاکرترین انسان این دورانم زیرا همه این ممنوعیتکه یا در بازداشت و زندان و یا حصر خانگی بوده

العمر مرا به خدا رساند و جز خدا باقی نگذاشت با توجه به اینکه اکثر اطرافیانم نیز که تحاات حمایاات مااادی و حصر مادا 
ای معنوی من بودند به من خیانت کرده و با حکومت همکاری کردند و بر علیه من دسیسه نمودند کمترین کدورت و کینه

 هم شکر برتری را برایم مهیا ساخته است.هم در دلم باقی نمانده است که این

پایان پروردگار  را که هرگز نگذاشاات شود حمد و شکر بیکسی که نان ظالمان و طاغوت را خورد خود نیز ظالم می  -۱۳۸
لحاظ نیااز یگانااه ای نان طاغوت و مردمان بخور  و مرا از دست خودش و بر سفره امامش علی روزی بخشید. و بدینلقمه

 دورانم.

گر حقایق و اسرار آخرالزمان و معرف قیامت این دوران نیستم بلکه مقد  بر آن خود باعث و بانی آن من فقط تبیین  -۱۳9
ا  و لذا این قیامت در وجود خود من برپا شد و آنگاه به کل جهان سرایت نمود. زیرا هاار هستم زیرا با پروردگار  دیدار کرده

گردد و لذا من خود قائم قیامت این دوراناام. و قلاام ماان رسد و قیامتش برپا میکه خدایش را دیدار نمود به پایان زمان می
ا  و اساارافیل در قلاا  ا . و من دارای هویت اساارافیلیصوراسرافیل من است که در آن دمیده و قیامت دوران را برپا کرده

 من است و من در قل  اسرافیل!

ای از انبیاء و اولیااای هم فشردهمراه صیحه آسمانی و دیدار با اما  زمان صفوف بههالقدس بهدر نخستین ش  نزول روف
 الهی بر من سجده نموده و مرا تصدیق کرده و بامن بیعت نمودند در حضور اما  زمان.

آورش را فهاام اگر کسی خطبه های نادره اما  علی را بخواند و باور کند دارای اما  شده است و اگر حقااایق حیاارت  -۱۴0
گونه برای اولین بار ظهور خدا از انسااان را باااور کاارده و مساالمان کاماال شااده اساات و شناس شده است و بدیننماید اما 

 وار است.کند و آنگاه انسان محمدی شده است و یک انسان علیبزودی خدایش را دیدار می
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ای عاشق انسان تا خواهد و روحی به قامت آسمان و اندیشهمسلمان علوی شدن، دلی به وسعت جهان هستی می -۱۴۱
 گونه که خودش را وصف کرده فهم و باور کند در خطبه افتخار و بیان!آن وعربتواند علی

تر از کسااانی اساات تر و موحدتر و خااالصرا خود خداوند خالق عالمیان هم بداند هزاران بار مؤمن وعرآدمی اگر علی  -۱۴۲
خوانند. علی که ماهیت همه امامااان اساات مظهاار کلیااه اسااماء و صاافات خداساات و نا  خدا میکه هوای نفس خود را به

بعلاوه مظهر کلیه افعال خدا نیز هست و مظهر کلیه آیات و بینات الهی و مظهر تجلی خدا بر مخلصین! فقط به نور علی 
خدای را دیدار کرد و با خود به زمین آورد. اندیشه و   وصرطور که رسول خاتم کرد. محمدنتوان خدا را ملاقات کرد همامی

ایمان علمای اهل سنت که منکر ولایت الهی علی هستند حقیرتر از آن است کااه بتواننااد ظهااور حااق را درک کننااد خاادا 
 نجاتشان دهد!

 تردید رستگار دو عالم است.را به جای نماز بخواند بی وعرهر کس که خطبه افتخار علی -۱۴۳

که خوانااده و مسااکوت اند و هزاران وای باار کسااانیهای نادره را یا ندیده و نخواندهو وای بر علمای شیعه که خطبه  -۱۴۴
دهم که کلیه حقایق ها تردید کند شیعه علی نیست. من شهادت میاند. کسی که در حقانیت محتوای این خطبهگذاشته

 های مذکور واقعیت دارند و اینها تازه بخشی از فضائل اما  است.این خطبه

ا  حتی قباال از اینکااه ایاان های نادره اما  علی را به عینه در عوالم کشف و شهود دیدهبنده برخی از حقایق خطبه  -۱۴۵
 ها را خوانده باشم.خطبه

که منکر ولایت الهی و تکوینی اما  علی هستند مصداق کلا  خدا آن مسلمانانی هسااتند کااه یهااود شاادند کسانی  -۱۴6
 یعنی چهارهزار سال به عق  رفتند و ساقط شدند.

این علی بود که دستم را در دست اما  زمان گذاشت. این علی بود که کلمه الله را در جانم تأویل کرد. این علی بود  -۱۴7
دهد و این علی بود که این قلم را در دستم نهاد و این علی بود که در سه مرحله از اش روزیم میکه در همه عمر  بر سفره

گرد  و هاار کااه ماارا انکااار ا ! و خود فرموده که: من بارها بازمیماه بر من فرود آمد و در جانم مستقر شد و من اینک علی
 کند خداوند را انکار کرده است! و این علی است که قیامت آخرالزمان را از جان من برپا ساخته است.

و این علی بود که در کودکی در ش  قدری به خوابم آمد و در تجلی خداوند آن جا  بلا را به من نوشانید و مرا برای  -۱۴۸
 خود برگزید و به خلق جدیدی مرا آفرید.

 اینست که اخلاق خانجانی عین اخلاق علی است هر چند که من جز شعاعی از نور خورشید علی نیستم. -۱۴9
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حق را فهم کند علی را فهم کرده است. یعنی فقط ولی امر خدا نیست بلکه خود امرالله است و هر که دین    وعرعلی  -۱۵0
مظهر اراده خلاق خداوند در جهان هستی است و همان علی عظیم و علی کبیر و علی حکیم و... در قاارآن اساات   وعرعلی

العلاال اساات و اماماات مظهاار ایاان اساام معنای علتکه بر زمین رخ نموده است. »علی« کااه اساام ذات خداونااد اساات بااه
 باشد. خود او نیز در خطبه افتخار اذعان نموده است که: منم علی العظیم!می

های نااادره یکاای از در خطبااه  وعر»آیا کسی هست که چااون ماان درباااره خااودش سااخن بگویااد.« ایاان سااخن علاای  -۱۵۱
کس در تاریخ بشر چنین ادعائی نکرده است حتی های حقانیت و راستی این ادعاست. براستی که هینترین حجتواضح

دال بر راستی آن است و احاادی قااادر   وعراگر یکسره کذب باشد. ولی در نزد اهل ایمان نور یقین موجود در این کلا  علی
 تواند انکار کند.کنند ولی اذهان است که میرا تصدیق مینیست که باور نکند و همه قلوب آن

طالاا  هاام های نادره را از آن علی ابن ابیاگر حتی ولایت و امامت الهی اما  علی با باور نکنیم و بلکه اصلًا خطبه  -۱۵۲
جعاال کاارده   وعرها را بااه اساام علاایهائی را زده یا نه؟ هر کسی که این خطبااهندانیم آیا بالاخره کسی بوده که چنین حرف

اش تحقیق و تأماال شااود کااه ای متافیزیکی و قابل تأمل است که باید دربارهالعاده و شگرف و نابغهتردید انسانی خارقبی
 هم حدود چهارده قرن پیش در یک جامعه جاهل و کافر و وحشی!چگونه چنین ادعاهائی از کسی صادر شده است آن

رساااند . یعناای همااه بااود همااه شااماها را بااه قتاال میفرمایااد: اگاار حکاام خاادا و رسااول نمیدر خطبه افتخااار می  -۱۵۳
ها دانست! حتی امروزه هم اکثر علمای شیعه این خطبهمخاطبانش در مسجد کوفه منکر ادعاهایش بودند و او این را می

اش سکوت ها را باور کند و دربارهتواند حقایق این خطبهکس نمیاند. هیناش سکوت پیشه کردهرا باور ندارند و لذا درباره
 آوری!نماید محال است و شدیداً محال است سکوت درباره چنین حقایق حیرت

کاهد و اینست حق مطلق و یقین باری که در این ای از اهمیت آن نمیها هم ذرهپس حتی جعلی بودن این خطبه  -۱۵۴
 ها قادر به کتمان آن هستند.ترین انسانترین و کافردلکند و قابل کتمان نیست. و فقط شقیها غوغا میخطبه

ممکن است گفته شود ایمان به امامت الهی و ولایت تکوینی اما  علی و ائمااه هاادیٰ و مقامااات الهاای ایشااان چااه   -۱۵۵
افزاید. آیا ایمان به وجود خداوند خالق در زندگی بااا اهلااش چااه کند و چه چیزی به انسان میمشکلی از انسان را حل می

البته برای مردمی که خداوند را در زندگی کند؟  این ایمان به ظهور خداوند در صورت بشر باشد چه فرقی می  حالکند؟می
کند. ولی برای مؤمنانی که خدا فهمند همه این مسائل مهمل و بیهوده است و هین فرقی نمیخواهند و نه میخود نه می

، امااا  وعرقول امااا  باااقرهخواهند این فرق از زمین تا آسمان است و عین فرق بود و نبود اساات. زیاارا باا را در زندگیشان می
اما ، خدا یک کلمه محض و بازیچه است. و کسی که به جستجوی معنااای خاادا در معنای خداست. پس برای انسان بی

 رسد که حضور روف و نور خداست و جمله اسماء و صفات و افعالش!زندگیست بالاخره به اما  می
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تر از امااا  وجااود برای کسی که در دین جز به جستجوی دنیا و ریاست و سیاست و معیشت نیست خطری هولناک  -۱۵6
 کند.هایش را باطل میندارد زیرا همه ارزش

 باشد.این باور که انسان غایت جهان است و اما  هم غایت انسان است راز فهم امامت می -۱۵7

 شناسی هم حاصل کمال خودشناسی است.طور که اما باور به امامت حاصل کمال خودباوری انسان است همان -۱۵۸

وار یعناای امااا  شااود فرماید که علی میزان انسان است یعنی هر انسانی بایسااتی علااوی و علاایاگر رسول خاتم می  -۱۵9
طور که خود علی فرمود که از من اطاعت کنید تااا چااون ماان یعنی خلیفه خدا شود که مقصود خدا از خلقت است. همان

طور که سلمان شد. و این مقا  امامت و ولایت الهی در انسان است که نهاده ذاتی بشر است که خود فرموده شوید همان
که انسان را بر فطرت خودش آفریده است. و این آن حااق بزرگاای اساات کااه حتاای علمااا و عرفااای شاایعه هاام از آن غافاال 

 اند.مانده

یت ذات بشر و همان فطرت خدا در بشر است که اگر حاصل نشود بشر از حق ذاتاای خااود غافاال مانااده   -۱60 امامت، ام 
 است و این خسران عظیم است.

های افتخار و بیان اعلان نموده بیانیه انسان کامل و حق انسان است و لذا هر در خطبه  وعربنابراین آنچه را که علی  -۱6۱
که بر آن کافر شد بر انسانیت خود کافر شده است و ظلم عظیمی در حق خودش مرتکاا  شااده اساات. بزرگتاارین حجاات 

 ا .زاده بلکه رشد یافته در قو  ظالمین بودها  و نه اما نه سید و ملا بودهراستی این ادعا زندگی خود من است که 

ای در طبیعت پیدا اگر کسی خطبه بیان را فهم و باور کند علی را در خود و در لحظه به لحظه زندگی و در هر پدیده -۱6۲
 کرده است.

مذه  امامیه، مکت  اصالت انسان به معنای تما  و کمال و مطلق است. مکت  انسان کامل است. مکت  ظهااور   -۱6۳
مقا  خلاف اللهی بشر است. مکت  خاتمیت جز ونبوتر و آغاز اثر خدا در خلق است. مکت  ظهور عشق متقاباال خاادا و 

گونه است. مکت  اصالت عقل و معرفت در دین است. مکتاا  دیاان خااالص اساات خلق است. مکت  ظهور انسان خدای
پرسااتی الهاای و خداپرسااتی انسااانی دینی که فقط برای خداست. و مکت  برپائی قیامت در حیات دنیاست. مکت  انسان

است. مکت  لقاءاللهی در حیات دنیاست. و مکت  ظهور اسرار عالم و آد  است و لذا تقیه از ارکان این مااذه  اساات کااه 
 همحور این تقیه آنست که با صدای بلند اما  را خدا نخوانی و خداوند را با دست نشان ندهی و اسرار ایاان واقعااه را از عاماا 

 مرد  جاهل پنهان داری تا ظهور جهانی اما  زمان!
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هااای آشااکار نداشااته باشااد ایمااانش را شناسی نباشد و حجتای که دارای معرفت لاز  اما در آخرالزمان آن شیعه  -۱6۴
 گردد.ستیزی حاکم بر جهان تباه میستیزی و امامتستیزی و اسلا بازد زیرا در غوغای دینمی

سااازی کننااد و در زناادگی خااود شبیهآنانکه با خواندن آثار ما کوس انالحق زده و ادعاهااای مااا را تقلیااد و تکاارار می  -۱6۵
 کنند دشمنان ما و این معارف هستند. مقلدان همیشه دشمنانند چه مقلدان آداب و اطوار رسول خدا یا علی مرتضی!می

دعوی آفرینش جدیااد نمااوده اساات؟ کساای کااه خلیفااه   وعریکی از دردهای بخیلانه اهل سنت اینست که چرا علی  -۱66
خداست حامل همه صفات او از جمله خلاقیت است. در قرآن کریم نیز از خلق قدیم و خلق جدیااد ذکاار شااده اساات کااه 

گیاارد. هاار دو از اراده و اماار اوساات یکاای خلق قدیم به ارادهٔ خداوند و خلق جدید به اراده او در وجود خلفایش صورت می
 خلق قدیم و دیگر خلق جدید از وجود خلفای او!

دسااتان ائمااه من خود دارای دو آفرینش هستم. خلقت قدیم من از شکم مادر  که به امر خداوند و خلق جدیااد  به  -۱67
 هدیٰ بوده است.

آری پس باید اعتراف کرد که ایمان به امامت الهی و ولایت تکوینی انسانیت الهاای را بااه حیااوان دوپااائی بنااا  بشاار   -۱6۸
 رهاند.بخشد و از اسارت طاغوت میسازد و عزت و رفعت الهی میافزاید و او را خدایگونه میمی

صااورت جااز اخاالاق نمایشاای و انسان صاح  اخلاق کسی است که دارای خلقت جدید عرفانی باشد و در غیر این  -۱69
 ریائی ممکن نیست. اخلاق فطری از آن انسان امامی است.

کشی مشغول حسین حسین یا علی علی باشد بلکه انسااانی اساات کااه کاال انسان امامی کسی نیست که به عربده  -۱70
 ای از اخلاق انسانی باشد.و خود در جامعه اسوه حسنهحیاتش تحت تعلیم و تربیت و خلقت جدید ائمه هدیٰ باشد 

گفت که: چون نتوانستم علی شو  معاویه شد ! و این بیانگر طمع در امامت علی و تقلید از اوست حتی معاویه می -۱7۱
 کند. مقلد دشمن است و مرید و مطیع هم دوست است.ترین دشمن اما  میکه اهلش را تبدیل به شقی

بنگرید که محور دعواهای شیعه و سنی مقلد در چه اموریست: باز یا بسته بودن دستان بر سر نماز، ریخااتن آب از   -۱7۲
خانااه میمااون خانااه تقلیااد اساات. دیوانهها در وضوء و شیوه آرایش ریش و ساابیل و امثااالهم! ایاان دیوانهبالا یا پائین دست

 خانه دشمنان محمد و علی!نما! دیوانهانسان

رسد یکی از راه ارادت و اطاعتش و یااا بواسااطه تقلیااد و عااداوتش! روش اول آدمی از دو طریق به شناخت اما  می  -۱7۳
گردد زیرا در هاار دو ها میشود و روش دو  هم منجر به شناخت اما  از راه دوزخ و عذابمنجر به معرفت بهشتی اما  می
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فرماید: منم عذاب جهنم و روف جنت! اولیااای امااا  هاام مشاامول همااین شود. اینست که اما  میروش اما  تصدیق می
 شوند.قاعده می

دهد، یاااری دادن خاادا فرماید که: هر که خدای را یاری دهد البته خدا هم یاریش میاینکه خداوند در کتابش می  -۱7۴
 تواند باشد.جز یاری کردن اما  نیست و جز این چه می

رود و شود و یا امااا  ماایرود و اما  مستقر میقهارترین هووی اما  در دل مأمو  همانا نداد اوست. یا نداد از دل می  -۱7۵
گردد و منفور نداد! و بدبخت کسی که دین و معرفت و اما  را به قصد محبوبیت در نزد ندادش مأمو  در ندادش هلاک می
ترین دشمن دین و ایمان است. چنین انتخابی ذاتاً کافرانااه اساات و لااذا محکااو  بااه شکساات برگزیده است زیرا نداد شقی

  است.

و این از عجای  تاریخ و از مکرهای الهی است که معارف توحیدی بواسااطه دشاامنان خاادا و رسااول و امااا  انتشااار   -۱76
الکتاب باقرالعلو  را در نزد گروهی از اسماعیلیه یافتم که نه تنها کمترین اعتقادی به خدا و رسول و یابد. بنده رساله ا   می

دانستند که از چه گنج عظاایم الهاای دانستند. آنها نمیاما  و امامت نداشتند بلکه محتوای این کتاب را تماماً خرافات می
معارف ما هم تاکنون بواسطه کسانی منتشر شده است که کمتاارین باااوری بااه   دست من برسد.محافظت کرده بودند تا به

خدا و رسول و معارف توحیدی ندارند و بلکه دشاامن آن هسااتند. گااوئی خداونااد نااور عرفااان و حکماات و توحیاادش را در 
کند. این داستان درباره ما و طور که اولیای خود را در محاصره اشقیاء محافظت میدارد همانمحاصره ظلمت مصون می

خواند  حاادود چهاال سااال   وعرمعارف ما نیز در همه عمر مصداق داشته است. برای نخستین باری که این کلا  را از علی
ترین دشمنانش محفااوظ داشااته تا مصادیقش را دید  و باور کرد  که چرا خداوند معارف امامیه را در دست شقی  گذردمی

 است.

را علااو  عنوان کت  عتیقه خطی به امانت بااود کااه آنه اما  علی نیز در نزد کسانی بهر داهای نطور که خطبههمان  -۱77
طور که خطبه سباساا  از امااا  زمااان کردند. همانپنداشتند و فقط در دعانویسی از آن استفاده میخفیه و جادوگری می

عنوان عرفان و حکمت امامیه منتشر شد و این آغاااز واقعااه دست ما رسید و بهچنین سرنوشتی بود تا بالاخره بههم دارای  
عنوان دعا و جادوی رفع بلا و بیماری بااه ها جهان را روشن خواهد کرد و دیگر بهاست و زین پس انفجار انوار این حکمت

شود. این بزرگترین مظلومیت و مهجوریت امامان ما در ناازد شاایعیان بااوده اساات کااه بواسااطه فضاال الهاای بازو بسته نمی
 دست ما از میان برداشته شده است.به

ترین قااو  روی ترین و وحشیو علی مرتضی در میان قومی ظهور کردند که شقی وصرطور که محمد مصطفیهمان  -۱7۸
 زمین بود و هنوز هم چنین است.
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کااوس انااالحق زده و  وعرهای نااادره امااا  علاایکه با خواندن خطبهاند کسانیجهان کم نبودهدر همین تاریخ جدید    -۱79
دچار امر مشتبه و مالیخولیا گشته و ادعاهای سخیف و مضحکی نمودند و رسوا شدند از سیدعلی محمد باب که ادعااای 
اما  زمانی کرد و بعد حرفش را پس گرفت تا میرزا حسینعلی نوری کااه فرقااه مضااحک بهااائی را پدیااد آورد و خااود ادعااای 

نا  خودش خواند و تا اوشو کااه یااک شاایاد   هخدائی کرد و سپس به نبوت قناعت نمود تا مهربابا که عیناً خطبه افتخار را ب
 المللی بود و در اوج رسوائی و هرزگی و جنون مرد.بین

آور در زندگی هستند بدان که بااا شاافاعت و رحماات یکاای از اگر کسانی را دیدی که دچار شقاوت و حماقتی حیرت  -۱۸0
 اولیای خدا روبرو شدند ولی به مکر و انکار و دسیسه پرداختند و مهلت توبه را نیز از دست دادند.

ای دوستی نداشته است و در عین حااال کساای امروزه کسی چون من با انواع خلق خدا از هر طبقه و صنف و فرقه  -۱۸۱
من عنایت فرموده هین همراه و همدلی ندار  که او نیز  عمر  بهدو  تنهاتر از من نیست. جز همسری که خداوند در نیمه 

گیااری اینک در هنگا  بیماااری و زمیناز جمله کسانی است که خداوند به دست من از ورطه هلاکت نجاتش بخشید. او  
کند. او عاشق اعتقادات و معارف و راه و رسم من است و تنها کسی من کل زندگی را چون مردی اداره و از من حفاظت می

عکس همسر اولم که دشمن قسم خورده من و راه و روش زندگی من بااود و در دشاامنی بااا دارد بهاست که مرا دوست می
 من هر چه توانست کرد و بالاخره دیوانه شد و رفت.

آنچه که تحت عنوان تشیع در عامه مرد  در طول هزاره اخیر جریااان داشااته روحانیت رسمی شیعه اثنی عشری و    -۱۸۲
نیساات بلکااه حاصاال یااک دسیسااه تاااریخی و یااک است حاصل شرک و انحرافی تاریخی در مذه  امامیه و شیعه علااوی 

های امامیه در دستگاه عباسی و ملایان درباری شیعه همچون شاایخ صاادوق و مفیااد و طوساای و واژگونی حقایق و ارزش
امثالهم بوده است که تشیع ضد علوی را بنا کرده است که دجالیت شیعه علوی است و تنها کسی که در همان آغاااز ایاان 
دسیسه بر علیه آن قیا  کرد منصور حلاج بود که مورد تکفیر همه ملایان شیعه دربار عباسی بود و همه پیروانش قتل عا  
شدند. حلاج مسیحای عالم تشیع بود که چون مسیح مصلوب و مثله شد هر چند که در این مااورد هاام اماار بااه قاااتلانش 

هزارسال پس از حلاج دکتر شریعتی و پدرش آن قیا  را دوباره برپا کردند و باز هاام تکفیاار شاادند و مشتبه گردید. و حدود  
ساار ن قائم این مذه  و مکت  هستم که عمااری در زناادان و حصاار خااانگی بهمپیروانشان هم قتل عا  گردیدند. و اینک 

طور کااه بارهااا مساامومم کردنااد و در ا  و اگر حفاظت و مکر الهی نبااود بارهااا ماارا ساار بااه نیساات کاارده بودنااد همااانبرده
 هایشان به قتل رساندند و خدا دوباره حیاتم بخشید.زندان

خواهند ظلم آخوند را از جهان براندازنااد از خااود پندارند با نبرد بر علیه اصل اسلا  و مذه  امامیه میو آنانکه می  -۱۸۳
شااود و در جااائی ساارباز صورت فقط آخوندیساام در زیاار پوساات جامعااه احیاااء میترند زیرا در اینتر و احمقآخوندها ظالم

 کند.می
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ا  کااه قااو  معنای ندادپرستی هستم ولی جداً معتقااد  و ثاباات کااردهپرستی بهترین مخالفان ملتمن یکی از جدی  -۱۸۴
ترین اقوا  روی زمین است ترین و معنویترین و باهوشترین و متمدنترین و مهربانایرانی و بخصوص پارسیان از لطیف

های جهانی این ادعا گنجینه عظیم و حجیم ادبیات فارسی منظو  است که از مجموعه ادبیات منظااو  که یکی از حجت
جهان هم برتر و بیشتر است. و از آنجا که اکثر مرد  جامعه کافر و جاهل و ریاکارند لذا پارسیان هرگز نتوانسااتند در هاازاره 
اخیر به حکومت جامع و طولانی مدت برسند الا حکومت پهلااوی کااه متأساافانه دچااار ندادپرسااتی آریااائی شااد و اوج ایاان 

غایت رسید و پاره شد. آنچه که رژیم پهلوی را ساقط کرد تغییر تقویم هجری شمسی ندادپرستی در حکومت پهلوی دو  به
های دوهزار و پانصدساله شاهنشاااهی و حاازب رسااتاخیز بااود کااه سااه اقاادا  شاادیداً ندادپرسااتانه و فرعااونی بااود. و جشن

محمدرضا پهلوی تبدیل به فرعون شد و کم مانده بود که ادعای خدائی کند. این بزرگترین نقطه ضعف پارسیان است. اگر 
گرفت نااه خااود د و در جناف ملایان قم قرار نمینهای فرهنگی خود ادامه دهداد تا به فعالیتپهلوی به شریعتی اجازه می

هم نهایتاً به پیروزی شریعتی  ۵7رسیدند. هر چند که انقلاب صفوی به حکومت می –شد و نه ملایان عباسی سرنگون می
 رسد یعنی پیدایش اسلا  منهای آخوند و شاه!می

شریعت یک ثلث دین است که دو ثلث دیگرش طریقت و حقیقت است. و اما فقاهت یک ثلث شریعت است که دو   -۱۸۵
هم تماماااً باار سیاساات و اند که آنثلث دیگرش اخلاق و عبودیت است. و اما ملایان فقط به یک ششم دین تمسک جسته

مصالح سیاسی بنا شده است و لذا یکسره قابل تبدیل و تحریف است و به آسانی هر حلالی را حرا  و هر حرامی را حاالال 
 کنند.می

ترینش باشااد و آن سرگذشاات یااک ترین واقعه زندگی من و در آن واحد شاایرینخواهم اعتراف کنم که شاید تلخمی  -۱۸6
جفت توله سگ است که در واقعه نزول روف در دازگاره با ما همراه شدند و چون دو تا فرشته به ما خدمت کردند. در همان 

سوی ما آمدند که یکی ساایاه و دیگااری طلائاای بااود. ایاان دو نخستین روزهای نزول روف دو توله سگ از جائی نامعلو  به
طوری کااه میهمانااانی ای از علم باطنی و معرفت رسیدند که باور کردنی نیست بهبدون کمترین تعلیم و آموزشی به مرحله

ن دو توله سااگ قاارار آمدند اگر دوست و مؤمن بودند در بدو ورودشان از چند کیلومتری مورد استقبال ایسوی ما میکه به
گرفتند و به وقت رفتن هم تا یکی دو ها قرار میگرفتند و در تما  مدت اتاقشان مورد سجده و تکریم و محبت این سگمی

بوسیدند. در ش  قدری که من غرق ذکر بود  این دادند و پایشان را میکردند و با آنها دست میشان میبدرقهکیلومتری  
ای کردند که درب را گشود  و هاار دو وارد شاادند و زیاار دو توله سگ پشت درب اطاقم که بسته بود چنان التماس و ضجه

گریستند. بناگاه توله سگ طلائی دچار انقلاب درونی شد بااه که در سجده بودند و میکرسی در کنار ما نشستند در حالی
بح این سگ طلائی را ندیاادیم. هرچااه گشااتیم او را طرز عجیبی پروازگونه از درب اطاق خارج شد. از فردا صپا ایستاد و به

نیافتیم تا اینکه چند هفته بعد دیدیم یک حیوان عجیبی بر بالای تپه با توله سگ سیاه مشغول بااازی اساات. نزدیااک کااه 
ها طول کشید تا باور کنیم که او همان توله سگ طلائی است که متحول شده شدیم دیدیم یک شیر کوهی است. تا مدت

هااا لحاظ معرفاات و شااناخت باااطن آد قاادری بااههو به لحاظ حیوانی رشد کرده و شاایر شااده اساات. ایاان دو تولااه سااگ ب
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زدند که همه آنها به عواقبی فجیع دچااار شاادند. نما بودند که برخی از سنگدلان اطراف ما درخفا آنها را کتک میانگشت
تر از ایاان دو تر و بااا محبااتتر و بامعرفتاین حقیقتی بس ناگوار است اگر بگویم در همه عمر  تا به امروز جاندارانی مؤمن

هااای که بسیاری از آد ای تعالی یافتند در حالیچنان مرتبهالشعاع روف و ذکر حاکم بر ما به ا . آنها تحتتوله سگ ندیده
 ترند.اطراف ما جز بر عداوت و شقاوتشان نیفزود. چه حق گفت قرآن کریم که مردمان کافر از حیوانات پست

اند. و این حسرتی عظیم است. از فهم و شر  و انسانیت این دو توله سگ وفادارترین یاران من تاکنون بودهبراستی    -۱۸7
ها به چوپانی دادند و صبحها تا صبح در دو طرف خانه بالای تپه کشیک میاین دو توله سگ هر چه بگویم کم است. ش 

رفتند و در طی آن چندسال حتی یک مرغ یا گوسفند در آن کوهستان برهوت طعمه روباه و شغال و مرغ و گوسفندان می
را نمااک سااود را تکه تکه کردیم و پشت با  پهن کردیم تا تبخیر شااود و آنشتیم و گوشت آنکگرگ نشد. روزی گوسفندی  

ها کشاایک کنیم چون در آنجا یخچال و برق نبود. آن دو توله سگ هم به روی پشت با  رفتند و در حاشاایه ساافره گوشاات
ها ای از آن گوشاات را اول بااه سااگکشیدند تا کلاغ یا روباهی نیاید. ساعتی بعد به دلم آمد که چرا به فکر  نرسید تکهمی

بدهم بخورند تا بزاق دهانشان ترشح نکند و وسوسه نشوند. رفتم و دو تکه گوشت جلویشان گذاشتم که بخورند هر دو قهر 
 طور هم بود.کردند و روی برگرداندند و شرمشان را تا اعماق نگاهشان دید . گوئی به آنها توهین شده بود و همین

بسیاری از دوستان و اطرافیان پس از واقعه نزول روف کفرشان آشکار شد و رسماً دشمن شاادند و برخاای حتاای بااه   -۱۸۸
سر ما معامله کردند. و امواج این واقعه کاال جامعااه را فراگرفاات و   رخبرچینی و جاسوسی دستگاه امنیتی تبدیل شدند و ب

 به دو قط  کفر محض و ایمان خالص تقسیم شده است.جامعه 

های محبوبم را از ماان گرفاات چااه گرفتناای باار حااق حااق حااق! و خداوند همه چیزهای دوست داشتنی و همه آد   -۱۸9
خنااد  و هاام خااون عاقبت جز حق یعنی جز خودش را برایم نگذاشت. و لذا به درگاهش هم شاکر  و هم گریااان! هاام می

 گریم! می

کرد  هر چند که تقریباااً همااه آنهااا گیرنااده و مصاارف کننااده ها با انواع مردمان احساس خوشبختی میمن تا سال  -۱90
بودند و بسیاری از آنان بالاخره دشمن شدند درست مواقعی که آنها را به حق خواند  تا بر حق باشند و هجو و هرزه و دغل 

با من خوشبخت  گوید: آهای آد ! با من باش!می من روز بهنباشند. و لذا عاقبت من ماند  و خدایم. و اینک خدایم شبانه
کنم. و هرگاه که لحظاتی از او باش! و اینک حدود ده سال است که دار  خوشبختی را به تنهائی فقط با خود او تمرین می

گذار ! ایاان نشینم و از خود  هین باقی نمیشود که به محاکمه خود  میشو  چنان حال تن و روحم خراب میغافل می
 بشریت من است.

ا  و از نزد خود کمترین اراده و یابم که من هرگز خود  نبودهآور  بیشتر درمیا  را به یاد میهر چه که بیشتر گذشته -۱9۱
د فامیل مرا فردی دیوانااه و ا  همه به اراده حق بوده است و بیهوده نبود که همه افراا  و هر چه بوده و کردهعملی نداشته
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دید با حالتی نیمه هراسیدند. دائی من که در نظر من به جای پدر  بود هر بار که مرا میخواندند و از من مییا جادوگر می
کنی!؟ من که هرگز در چنین فکر و خیااالی نبااود  در دلاام اکبر بالاخره کی خروج میپرسید: علیشوخی نیمه جدی می

کنم: که من همواره از همان دوران کودکیم در حال خروج بود  و اینک بهتر این حقیقت را درک میخندید  در حالیمی
در حال خروج از جامعه، فرهنگ، حاکمیت و زمین و زمان! این دائی من که در نوجوانی بهااائی شااده بااود بااالاخره چنااد 

اش به خون ماان زیست و همانجا از دنیا رفت. و لذا خانوادهکه در کانادا میسال قبل از فوتش به اسلا  بازگشت در حالی
اند زیرا من در طول زندگیم چندین نامه برایش نوشتم و او را دعوت به بازگشت به اصاال دیاان نمااود  و او همااواره در تشنه

گری در کانادا پی هایم بلوا کرد و دریائی تهمت و بد و بیراه نثار  کرد ولی بالاخره تسلیم شد زیرا به بطالت بهائیقبال نامه
 برده بود.

آوری از دورن و برونم بااا همااه طرز حیرتا مرا بهذو لذا دانستم که خداوند مرا از آغاز برای خودش برگزیده است و ل  -۱9۲
 های شخصی خود  به بن بست و تضاد کشانید و گویا مرا دشمن خود  ساخت.آرزوها و آرمان

آیااا  توان حجت ابطال صدق و شرافت دانست؟آیا یک فرد کذاب و تبهکاری که از راه پلیدی به قدرت رسیده را می  -۱9۳
کنند و لذا از خود توان شیطان را حجت درستی کفر دانست؟ اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم دقیقاً همین کار را میمی

 بازترند. و وای به حال مردمی که این اپوزیسیون به قدرت برسند.این نظا  پلیدتر و حقه

»آنانکه حق را دیدند و سپس انکااار نمودنااد عقلشااان واژگااون شااد و شاایطان هاام اماار را باار آنهااا مشااتبه ساااخت و   -۱9۴
یعنی پس از انکار حق قوه ادراکشان که حق را درک کرده بود نیااز بااا انکااارش انکااار  -گونه گمراه شدند.« قرآن کریمبدین

گونه در اوج وارونگی خود را هدایت یافتااه شد و شیطان هم حق را بر آنان شبیه سازی کرد و خود را حق پنداشتند و بدین
ای است که درباره بساایاری واقعه تقلید پس از انکار است. این همان واقعهپنداشتند و با این پندار رسوا شدند. این همان  
 از کافران که آثار ما را خواندند رخ نموده است.

را نسل پورنو نامید. نسلی که همه آحاد بشری امروزه شاهد ظهور نسلی از بشر در سراسر جهان هستیم که باید آن  -۱9۵
ترین نشان سیطره ابلیس بر نفوس بشر است. و از آنجا بیند. و این واضحبیند یعنی همه را برهنه میرا یک قطعه پورنو می

رود سوی انقطاع نسل خااود ماایکه ابلیس تنها دشمن آد  است دشمن نسل او نیز هست و لذا این نسل پورنوگرافیکی به
 گرایان لشکریان شیطان هستند. گرائی! بنابراین همجنسسوی همجنسیعنی به

گرائاای بااه نباارد ای از آستانه نابودی برسد که برای نجاتش مجبااور شااود بااا همجنسچه بسا تمدن غرب به مرحله  -۱96
که به مدت یک قرن گذشته به حمایت از آن گرائی را نابود سازد در حالیای جنایتکارانه همجنسبرخیزد و چه بسا با شیوه

 برخاسته بود.
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آفرینااد. شااود و میانسان صاح  اخلاق صاح  آفرینش خویش و دیگران اساات. بااه نااور ایاان اخاالاق آفریااده می  -۱97
 صاحبان اصلی این اخلاق امامان هستند و اولیای ایشان!

ار و   -۱9۸ هرگاه انسان شقی و وحشی دیدی که اهل عبادت هم هست بدان که خود شیطان است. و هرگاااه انسااان مکاا 
 زند بدان که خود ابلیس است.دروغگوئی را دیدی که عرفانی حرف می

بهشت! به سیرت معصااومین   وای را در جهنم  آفریند هرخوانندهمجموعه آثار و معارف من اخلاق من است که می  -۱99
 یا شیاطین!

کنیم شاایطان یابد اسیر شیطان شده است. »هرگاه که ما وحاای ماایهر که در مطالعه آثار  خودش را شبیه من می  -۲00
 -کند.« قرآن کریمهم وحی می

شود در واقع از های آنها میگذرد و تابع امیال و هوساش در قبال همسر و فرزندانش میمردی که از ولایت مردانه -۲0۱
اش جفا و ستم کرده است و نا  این ظلم عظیم را عشااق و ایثااار مسئولیت الهی خود شانه خالی کرده و به خود و خانواده

گذارد. همه ایثارگران تبهکاران و ستمگران ملوس و حقه بازند. و در این دوران جز من احاادی از حااق ولایاات زناشااوئی می
 سخن نگفته است.

کننااد تااا از هاار را ایثااار میداننااد و آنمردانی که ولایت مردانگی خود را بر همسر و فرزندان خود در شأن خود نمی  -۲0۲
سااازند و دشاامن مسئولیتی مبرا شوند و همه مسئولیت زندگی را بر دوش زن اندازند عاقبت از زن یک شیطان مجسم می

گیاارد و هاار دو ستانند و آن زن هم از آن مرد انتقااا  میکنند و بالاخره در یک جنون آنی از آن زن انتقا  میجان خود می
 های آخرالزمانی تحت لوای برابری زن و مرد است.شوند و این عاقبت زناشوئیهلاک می

عصر جدید یعنی آخرالزمان به یک لحاظ عصر انقلابات اجتماعی بوده است که همگی بااه عااواقبی بااس فجیااع و   -۲0۳
کاای برحااق نخواهااد بااود زیاارا قیاماات اقااوا  و مااذاه  و بار انجامیده است. و این معنا جز در فهم قیاماات قاباال در ندامت

ها و نمایااد و لااذا شااقاوتهااا آشااکار شااده و کفاار پنهااان رخ میقول قرآن کااریم در آنااروز باطنههای بشری است و بگروه
شود و لااذا هااین انقلاباای بااه اراده خداست که نازل می جان نماید. و قیامت امری از ها و مفاسد به غایتش رخ میرذالت

ها رخ نداده و نخواهد داد الا به کودتا! لذا انقلابات همواره از پیش بینی و اراده بشاار خااارج اساات. بنااابراین افراد و گروه
فهمد که قیامت آخرالزمانی را فهم کند و مؤمن به عدالت اجتماعی و حقوق الهاای در حقایق و اسرار انقلابات را کسی می

 بشر باشد. به زبان دیگر انقلابات معادهای زمینی هستند.

شود. آدمی یا به نور ایمان و تقوا ندادپرستی همان عورت پرستی است زیرا تولید نسل از شهوت جنسی حاصل می  -۲0۴
شااود. پرسااتی خااود مید و قربااانی عورتگااردشود و یا در بطن ناادادش هاالاک میو معرفت از ابتلای به ندادش پاک می



31 
 

پرستی بزرگترین عذاب کفر بشر است و ابراهیم خلیل بنیانگزار رهائی انسان از این اسااارت و شااقاوت اساات. و لااذا عورت
 سازند یعنی پیروان منافق ادیان ابراهیمی!ترین مردمان کسانی هستند که دین را ابزار ندادپرستی میشقی

بندی کنیم و بخواهیم آیات تکراری را حذف کنیم شاید دو سو  لحاظ موضوعی و مفهومی دستهاگر آیات قرآن را به -۲0۵
شوند. آیا کلا  وحی اینقدر تکراری هستند و خداوند حرف جدیدی برای گفتن به پیامبرش نداشته است؟ قرآن حذف می

مجموعه آثار و معارف ما هم دارای همین حقیقت هستند. ولی آنکه درد فهم و روحی برای ادراک حقیقت دارد هرگز معنا 
ای که گوئی گونهکند بهیابد و هر موضوع و معنائی تکرار شده را با فهمی برتر و نو و خلاق درک میو مفهومی تکراری نمی

معنااا و مفهااومی  دارای یروحی متفاوتای از زاویه دید متفاوت و از مرتبه شود. هر موضوع و مسئلهتازگی با آن روبرو میبه
توان با تردیدهای ذهنی فهم کرد و یا با ایمااان قلباای و یااا بااا تر! هر معنائی را میمتفاوت است و نیز دارای یقینی متفاوت

طور نمونه باور بااه ظاهر معنای واحدی دارد. بهها متفاوت است هرچند که بهیقینی روحانی و عرفانی! هر یک از این فهم
وجود خداوند در هر انسانی و در هر مرحله از زندگی متفاوت است. مجموعه آثار ما برحس  تاریخ تألیف همچون نردبانی 

نماید. آنهااائی کااه ارتفاااع نگاااه و مرتبااه فهاام را فهاام هایش همه یکسان میرود هر چند که پلهاست که مستمراً بالاتر می
 کنند اصلًا فهمی ندارند.نمی

گیرد بدون تردید القای شیطان است و هنگامی که زنی بدون ولایت همسر یا پدر یا امامی زنده تصمیم به کاری می -۲06
 های شیطانی نه اندیشه و احساس دارد و نه رفتار و اعمالی!زن فاقد این ولایت جز به وسوسه

ای همه حوادث کوچک و بزرگ و روزمره زندگی هر کسی معجزه و آیات الهی است اگر آدمی با نگاهی باز و اندیشه  -۲07
الساعه و نه تاریخی بر خود و زندگیش نظر کند. پس آنانکه به غیر از این در جستجوی معجزه هستند اهل خرافه و شرک و 

 های شیطانی که در عصر ما رونق جهانی دارد. نفاقند! همچون بسیاری از پیروان عرفان

فروشااند از طریااق دادن قنااد و لوف کراماات میسااادهدانند و به ماارد   آنانکه خود را عالم و عارف و اهل کرامت می  -۲0۸
 آبرو!حواله ورد و فوت و امثالهم لشکریان شیطانند و خود دجالانی بی

پندارد و به سراغ رمال و بست رسید آنگاه دچار خرافات شده و خود را عارف میآنکه بواسطه کفرش در زندگی به بن -۲09
 رود.می و دجال گیر و دعانویس و ملا و درویشجن

ترین معتادان نه تنها ترک اعتیاد کنند ای درباره اعتیاد نوشتم که باعث شد گروه زیادی از مزمنها پیش مقالهسال -۲۱0
ای هین درد و عذابی بلکه به مؤمنانی مخلص تبدیل شدند. در آن مقاله به سادگی نشان داده بود  که معتااادان حرفااهبی

پرستند و آن مواد است. پااس کااافی های روی زمین هستند زیرا فقط و فقط یک چیز را با دل و جان میانسانموحدترین  
است که این قدرت توحیدی را تفویض نمایند و به جای مواد، خدا را قرار دهند. و آنها این کار را کردند و هرگاه به یاد مواد 

 یافتند به همین سادگی!کردند و شفا میافتادند خدا را صدا میمی
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این خائنان راز مگوی عروج راز خیانت چیست؟ چرا همه انبیاء و اولیاء و مردان خدا در کنار خود خائنانی داشتند؟  -۲۱۱
اند. اگر هر یک از آنها یکی دو خائن داشتند ماان در همااه عماار  در روف و رفعت عرفانی و خلوص ایمانی مردان خدا بوده

زیسااتند و که به نا  دوست در پناه حمایت من میا  اعم از اعضای خانواده درجه یک خود  تا کسانیمیان خائنان زیسته
ها بوده است و های الهی من نیز از بابت این خیانتاز هلاکت و بدبختی نجات یافته بودند. همه مکاشفات قدسی و رویت

بسیاری از این وقایع غیبی در حضور این خائنان رخ نموده است که بخل و دشمنی آنها را صد چندان ساخته است و گاه 
ای از دلت سازی او را به طبقهداری و معتمد خود میاز فرط بخل هلاک و دیوانه شدند. وقتی کسی را شدیداً دوست می

رود. و سااوی خاادا ماایرود و آن طبقااه از دل بهای که اگر کافردل و بخیل باشد بایستی باارود و بااا خیااانتش ماایوارد کرده
 اینست راز!

ا . ها یهودا داشااتها . اگر مسیح یک یهودا داشت من دهاگر موسی یک سامری داشت من چندین سامری داشته  -۲۱۲
ا . و انسان کامل کسی اساات ها را داشتها  و... و من همه ایناگر محمد یک عموی خائن داشت من چندتایش را داشته

 داند همچون ابراهیم خلیل که فرمود: جز خدا همه دشمنان من هستند!ٰ که جز خدا همه را دشمن خود می

کنند و یا عذاب عظاایم! و متأساافانه اکثاار ماارد  از گااروه دو  مردمان حقایق عینی را یا به نور عقل ایمانی درک می  -۲۱۳
ای آب پاااک باارای نوشاایدن و هااوای پاااک باارای نفااس کشاایدن و هستند و لذا آنگاه که عامه مرد  جهان محتاااج جرعااه

شود آنگاه کااه از جهااان جااز ساام و زهراباای ای آرامش برای خوابیدن شد آنگاه معارف ما به ناچار فهم و تصدیق میلحظه
 شود.نماند. و تا آن روز به ده سال هم نخواهد کشید که معارف ما جهانی می

طور که کل جریان زمان چیاازی جااز صاابر خاادا باار معنای به پایان آمدن صبر خداست همانآخرالزمان به زبانی به  -۲۱۴
خلق نیست. و این پایان صبر خدا همان به پایان آمدن صبر خلیفه خدا بر زمین است یعنی به پایان آمدن مهلاات توبااه بااه 

ای از کفر و شقاوت خود نکرده است و فقط بر مکر خود افاازوده اساات. قیاماات رفته و توبهبشریت! بشری که بارها آمده و  
 نیز وقوع آخرالزمان است در مرات  زمان و در هر دوره هزارساله! و اما قیامت امروز یک قیامت هفت هزارساله است.

ریاترین کافران هستند. از میان اقشار و اصناف گوناگون کفر بشری جماعت مافیا و گانگسترها و قاچاقچیان از بی  -۲۱۵
ترین فیلم تاریخ سینماست که زندگی مافیا را به نمایش گذاشته اساات زیاارا کفاار و به همین دلیل فیلم پدرخوانده محبوب

و لذا تنها گناهکاران هستند کااه   دهند و نه به اسم خلق و عشق و ایثار!تبهکاری خود را نه به اسم خدا و رسول انجا  می
شوند و من ای به درگاه خدا بخشوده شده و مورد محبت پروردگار واقع میدانند و لذا با اندک توبهآشکارا خود را تبهکار می

 اند.ا  که بهترین توابین بودهبرخی از این افراد تواب را از نزدیک درک کرده

پااول و شااهری و روسااتائی و از هاار مااذه  و فرقااه و سواد و پولدار و بیمن هر چه زن و شوهر دید  از باسواد و بی  -۲۱6
طور کااه ندادی همه دشمن هم بودند. زیرا زن مخلوق دل مرد خویش است و دلی که کافر است ضد صاح  اوست همان
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تواننااد دوساات مؤمن نمی  او ضد دل خویش است پس زنش هم دشمن اوست زیرا تجسم دل اوست. جز زن و شوهر قلباً 
 ترین نشان کفر و ایمان است.هم باشند. رابطه زناشوئی واضح

امروزه احساس گناه و خطا امری بس کمیاب در بشر است تا آنجا که چنین کسانی را بایااد از معصااومین و اولیااای   -۲۱7
اند که همه این آدمیااان در تسااخیر الهی دانست زیرا اکثر قری  به اتفاق مرد  جهان احساس گناه و خطا را از دست داده

دانااد. هاار کااه را هم از بدشانسی و یا تقصیر دیگران میکند که آنشیاطین هستند. بشر مدرن فقط عذاب را احساس می
هایش را از نیات و افکار و اعمال خود بداند مؤمن حقیقی است. ولی امااروزه حتاای ملایااان هاام ایاان احساااس را از عذاب

 اند.دست داده

شود و ایاان تجربااه تاااریخی بشاار از تواند حکومت شود الا اینکه بدترین جلوه طاغوت و دجالیت میدین هرگز نمی  -۲۱۸
 ی سیطره ابلیس است.آغاز تاکنون است از یهود و مسیحیت تا اسلا ! دین حکومتی و حکومت دین

آور در سراسر جهان در حال زایش است که موسو  به مونگول است یعنی ماه زده! این نسل که امروزه نسلی حیرت -۲۱9
دهااد و دارای صورت و سیرتی واحد در سراسر زمااین اساات گااوئی کااه هااین گناااه و پلیاادی و شااقاوتی را بااه خااود راه نمی

ترین شااتناکخوست. و عجبا که این نسل مورد نفرت و انزجار همگان و بخصوص والدین خویش اساات. و ایاان وحفرشته
ترین فرزناادان شود. به جای اینکه محبااوبطرزی هولناک در آن مردود میامتحانی است که بشر شقی و تبهکار مدرن به

آورنااد و عاشااق شااوند و وای بااه حااال والاادین آنهااا کااه پاااکی و مهاار و عصاامت را تاااب نمیباشند مطرودترین فرزندان می
دانیم که ماه قلمرو ولایت و امامت و عصاامت اساات. در معنای ماه زده است و میترین فرزندان خویشند! مونگول بهشقی

 این معنا تا توانی بیندیش!

اند یکی ش  بیست و یکم رمضان به سن سازترینش بودههای قدر زندگیم دوتای آنها از سرنوشتاز میان همه ش  -۲۲0
القدس ا  که مشمول نزول روفا  که از دست پروردگار  جا  بلا نوشید  و دیگری ش  عاشورای چهل سالگیپنج سالگی

الکتاااب را از ناازد ه.ش بود کااه روف ا    ۱۳9۴ا  که آن نیز عاشورای سال از نزد اما  زمان گشتم و سومین ش  قدر زندگی
دریافتم که منجر به تألیف کتاب نزول و عروج روف در خلق جدید آخرالزمان گردید کااه شناساانامه روحاای ماان   وعراما  باقر

صااورت که شاا  قاادر هااوی ماان بااود و هااو به  ۱۳7۴است و ترمینال مجموعه آثار ! و نیز ش  بیست و یکم رمضان سال  
همراه های در شکل »هو« بر من فرود آمد و سپس قلبم را با خود به آسمان بازگردانااد. »هاار هزارسااال یکبااار روف باا فرشته

  -گردند.« قرآنآیند و بازمیملائک فرود می

القدس اما  بر من نازل شد با همااه انبیاااء و اولیاااء و معصااومین و ه.ش که روف  ۱۳7۴در واقعه ش  قدر عاشورای    -۲۲۱
دار دین خدا در آخرالزمان نمود تا های الهی آنها در جان و روحم نهاده شد و مرا امانتشهداء محشور گشتم و همه امانت
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با این امانت الهی قیا  کنم که مرحله اول این قیامت من آثار من است و مرحله دومش قیا  قائم آل محمااد از جااان ماان 
 است زیرا او خود نیز مقیم قل  من است.

های زندگی من بوده است که مرا مأمور ساخت تا برای خدایم قیا  کنم. های قدر زندگی من قیامتترتی  ش بدین -۲۲۲
ه هستم! »ای اهل ایمان دو نفری و یا حتی به تنهائی برای الله قیا  کنید.« قرآن  -پس من قائم بالل 

پس بنده نیز همچون امامم که قائم و مقیم جان من است مظهاار کلمةاللااه وال لا هر هسااتم و لااذا مجموعااه آثااار    -۲۲۳
های جهان نبوده است. من بودِ نبود هر چیزی را آشکار ساختم و لذا خاارد چیزی جز تأویل ال لا ه در همه معانی و پدیده

 دیالکتیکی را در عصری که به انقراض رفته بود احیاء نموده و به اوجش رساند !

معنای عشق به ریاست بر نداد است و چون نداد هم آن فرد را طرد نماید آنگاه به خااون ناادادش تشاانه ندادپرستی به  -۲۲۴
پندارنااد. مثابه غایت و اشد ندادپرستی است که احمقان این کینه از نداد خود را ندادزدائاای از نفااس میاست که این نیز به

سااازد. عشااق بااه نااداد بینیم که تا چه اندازه مفاهیم اضدادی به هم نزدیکند و به آسانی امر را باار احمقااان مشااتبه میمی
خویش و کینه از نداد خویش دو روی ندادپرستی و کفر و شقاوت و ظلم بشر است. انسان موحد و عادل کسی است که نه 

معنای اسااارت دل در ای از نداد، بلکه ندادش در او هین راهی ندارد. عشق و کینه هاار دو بااهعشقی به نداد دارد و نه کینه
 گرو نداد است.

آباء و  ناپذیر است: نداد پشت و پیش!که خدا یا ولی خدا در دل نیست نداد در دل است و این امری اجتنابتا زمانی -۲۲۵
 که نداد در دل است ایمانی در دل و عقلی در سر نیست.اجداد و همسر و فرزندان! و تا زمانی

گااوئیم: چاارا گویند: چرا اینقدر خودستائی و مجموعااه آثااارت یکسااره خودسااتائی توساات! و مااا میبرخی به ما می  -۲۲6
که من خودی از نزد خود ندار  و خود من اما  زمان من است که خود او نیز خداوند خالق اساات. خودستا نباشم در حالی

زیاارا ماان  کاااری ناادار ا  و این رسالت وجودی من است که جااز آن هیناش نپرداختهپس من جز به ستایش خدا و خلیفه
 ا  به قدرت قائمش که خلیفه اوست.برای او قیا  کرده

ا  به طینت رسولان و من در لحظه به لحظه زندگیم به اراده پروردگار  و با دو دستانش که خلیفه اوست آفریده شده -۲۲7
 طور که حضرت آد  آفریده شد چرا که من آد  آخرالزمانم!نش! هماناامام

، غیرت ویده مردان مؤمن است! چرا بشر مدرن و اکثر مردان عصر جدید هااین غیرتاای بااه همسااران وعرقول علیهب  -۲۲۸
خود ندارند؟ زیرا ایمانی ندارند یعنی دلی به همسران خود ندارند و لذا هین تعهد قلبی ندارند پس هین ولایتی هم ندارند و 
ناموسی ندارند. دلی که کافر است یعنی سنگ است و مرده است پس محبتی ندارد و حیاتی برای تعهد و وفا هم ندارد. و 

 همسر چیزی بیشتر از سکس نیست که در هر جای دیگری هم مقدور است.
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های کافر هاام چنااین هسااتند بخصااوص اش! و نظا انسان کافر انسانی جبراً خودبرانداز است در اشد خودپرستی  -۲۲9
 جنگند مگر اینکه خودشان هم کافرند و دعوا بر سر قدرت است.منافق! بنابراین فقط احمقان هستند که با کافران می

جااولان خناسااان و اجنااه و شاایاطین  رصااهخیزد دلااش را عزنی که با مردی که دوستش دارد به جدال و انکار برمی  -۲۳0
زنااد و عاقباات خااود گردد که در دشمنی با ماارد دساات بااه هاار تبهکاااری میکند و عاقبت خود یک شیطان مجسم میمی

دهااد بااه شود. اطاعت زن از شوهرش تنها روش راه دادنش به دل خویش است. زنی که دل بااه شااوهرش نمیلاک میه
 صاح  باشد.تواند بیدهد زیرا دل هرگز نمیخناسان و شیاطین می

پندارد کااه خواهد و این بندگی را محبت میکند بلکه فقط بندگی او را میزن کافردل محبت شوهرش را درک نمی  -۲۳۱
شود کااه تاان خااود را بااه شااوهرش فروش میای جز سکس ندارد و لذا این زن رسماً یک تنالمصالحهاین بندگی هم وجه

 گری اوست.فروشد و این سرآغاز روسپیمی

و لااذا از شااود رابطااه جنساای بااا شااوهرش رسااوا می در دهد و دلش در گرو اجنه استدل نمی  شزنی که به شوهر  -۲۳۲
 باشد.کند و این سرآغاز خیانت است که امری اجتناب ناپذیر میهمخوابگی با شوهرش هم تدریجاً امتناء می

دهد که دریاها در حال جوش هستند و این مرگ امروز زمین آتش گرفته است و حتی سازمان ملل متحد اخطار می -۲۳۳
ترین حیات است که آخرین دستاورد عصر صنعت و تکنولوژیسم است که انسان را به راه خود ساخته است و این هولناااک

ماشااین را اش شناسد. مااارکس در نیمااه اول فلساافهای هم ارباب خود را نمیکه هین برده  داری در تاریخ استروش برده
طل  گردید تکنولوژی را تقاادیس نمااود و ایاان که سیاسی و قدرتاش  ولی در نیمه دو  فلسفه  بزرگترین دشمن بشر نامید

  -واژگونی جزای کفر او بود: »آنانکه حق را دیدند و سپس انکار کردند عقلشان واژگون شد...« قرآن کریم

است و برای متکلمین کتاب اسرار ریاست است و اما برای عارفان کتاب اساارار قرآن برای فقها کتاب امرار معیشت    -۲۳۴
 ی عاشقان کتاب لقای الهی است.معرفت است و برا

اند چه علماای آفریند! آیا مردمی که هنوز به وجود نیامدهفرماید که مردمان را از علمشان میخداوند در کتابش می  -۲۳۵
صورت این آیه تأویل ها! در ایندارند که با آن آفریده شوند؟ مگر اینکه سخن از خلق جدید و تولدهای مکرر باشد و رجعت

برد که میراث اخروی اوست. آیا ایاان شود. پس هر کس علم خودش را برای آفرینش بعدش به ارث میو تحقق و معنا می
ماند؟ مسلماً علو  ذهنی و اخباااری و اکتسااابی و کتااابی نیسااتند فیزیااک و شاایمی و علم چیست که پس از مرگ هم می

اند زیاارا روحااانی شااده  مانند یعناایاند که باقی میریاضیات و فلسفه و امثالهم نیستند. علومی هستند که در ذات نشسته
گردد! آفرینش اخروی پس از قیاماات کباارا نیااز شااامل همااین قاعااده ماند و در کالبد دیگری بازمیفقط روف است که می

مانند مگر اینکه تبدیل به علو  باقی شوند و به نور معرفت نفس ها و صدقات نیستند که باقی میاست. پس خیرات و ثواب
های بعدی هم او را و معرفت حق تبدیل گردند. عصاره شناخت هر کسی از خودش همان علم باقی اوست که در آفرینش
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تر و سااازد و یااا ابلیساایتر میتر و الهیهای جدیدش یا ملکوتیو انسان را در خلقت  یابدکند و تکامل و تعالی مییاری می
و جمااادی و   شااوند و حیااوان و نباااتیپلیدتر! و آنانکه تما  علمشان مادی و فیزیکی است در همان عااالم ماااده مسااخ می

اینان همان پرستندگان ماده و تکنولوژی هستند که  -شود سنگ یا آهن شوید! قرآنشوند: و به آنها گفته میشیطانی می
بینی انسااان اساات از ساانگ و آهاان و شوند. و لذا در آخرالزمان هرچه که میدر آفرینش آخرالزمانی تبدیل به جمادی می

شااوند حتاای حیوانات و نباتات و آتش تا ملائک و ارواف طیبه مؤمنین و معصومین که همااه بااه صااورت بشااری آشااکار می
 انبیای سلف! آخرالزمان صحرای محشر تاریخ است تاریخ هفت هزارساله!

کاارد  و بااا آن گاااه گفتگااو دیااد  یعناای روف انسااان را در هاار چیاازی درک میمن از کودکی همه چیز را انسااان می  -۲۳6
کرد و بااا همراه عمویم به دازگاره آمد که از من دلبری میهشد . به یاد دار  که روزی اس  سفیدی بکرد  و اجابت میمی

در ضمن عمویم به من گفته بود که به هنگا  ظهر او را بااه لاا  چشاامه بباار  تااا آب   شود که سوارش شو ؟خود گفتم می
ترسید  زیرا هرگز سوار اس  نشده بود  آن موقع حدود هشت ساله بود . بناگاه دید  اس  بخورد. نزدیکش شد  ولی می

به من نزدیک شد و نشست تا سوارش شو  او کاملًا برهنه بود و من بناگاه در حالت جذبه سوارش شد  و او به راه افتاد و 
هایش را گرفتم و او چون باد پرواز کرد و حدود چند کیلومتری را در یال سرعت گرفت و من بر پشت اس  برهنه خوابید  و

ای ایسااتاد و آب خااورد و دوباااره برگشاات و بااه ساارعت باااور رفت و من چشمم را بسته بود  تا اینکه بر لاا  چشاامههوا می
نکردنی چون عقابی پرواز کرد و مرا بر سر جای اولش برگردانید و دوباره خوابید تا پیاده شو . من آن حادثه را هنوز هم یک 

ای مرا سواری ا . این اس  به ندای باطنم پاسخ داده بود و چون فرشتهیابم که گوئی در خواب دیدهواقعه متافیزیکی می
 داد و این اولین و آخرین باری بود که سوار بر اسبی شد .

شبی در دازگاره لای قرآن را گشود  و این آیه را دید : »آنانکه وجود اجنه و شیاطین را باور ندارند کافرند!« با خااود   -۲۳7
گفتم خدایا منکر نیستم ولی یقین هم ندار . فردای آن روز در یک صحنه طوفان برف با گروهی از اجنااه روباارو شااد  کااه 

 ردپایشان بر برف نبود و صورتشان شعله داشت.

های بیرونی تا اعماااق دوزخاای آن و همااه موجااودات روی آن و هاار زمین چیست؟ زمین تماماً بشریت است از لایه  -۲۳۸
هایش! زمین تبعیاادگاه بشاار کااافر و تبهکااار اساات کااه هایش و جنگلها و آبآنچه در دریاها هستند و همه خاکش و کوه

فرمایااد کااه اکثاار اند. و لااذا قاارآن مییش مسااخ شاادههاروند و صورت بشری دارند و مابقی که در لایااهبرخی بر آن راه می
سوی عنوان فرستادگان خدا بهها بهکه از آسمان هستند مردمان کافرانند. فقط انگشت شماری از مخلصین و اولیای حق

کنند که این از اشد عشق آنهااا بااه خداونااد و انسااانیت اساات. ایاان درساای از آیند و او را دعوت به توبه و ایمان میبشر می
 شناسی خانجانی است.زمین

کنید!؟ این خلاف حقیقت است مااا از دهید و راه حل عرضه نمیها را نشان میگویند: شما فقط بدبختیبه ما می  -۲۳9
ایم ولی از آنجا که اکثر مردمان کافرنااد پااس های بشری عرضه کردهبرای هر بدبختی چندین راه نجات برای افراد و گروه
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 جبااراً طور مثااال امااروزه بشاار  ای! بااههین گوش شنوا و عقلی روشن در میان نیست و اصلًا کجاست انسان صاااح  اراده
که برپا کرده است ولی آیا هین اقدامی برای لااقاال   ایعیصنکند که زمین در حال نابودی است بواسطه دوزخ  اعتراف می

اندازد و اروپا به اندازد چین به گردن اروپا میشود؟ هرگز!! آمریکا به گردن چین میر کردن سیر این نابودی انجا  میکندت
گردن جهان سو  وو... الی آخر! حقیقت اینست که زمین در آخرالزمان عرصه ظهور طبقات هفتگانه دوزخ اساات و همااه 

شماری از مؤمنان هستند که زندگی خود را از قلمرو فقط انگشت بلعد!رسد و پیروانش را در خود میطبقاتش به ظهور می
اش را دارنااد و هنااوز گزیننااد چااون ارادهدست از شهرها سااکنیٰ میرکشند و در ارتفاعات و مناطق دواین دوزخ بیرون می

 نمرده است. دلشان

ت و سلامت و معیشت و جان خود  -۲۴0 من تنها کسی هستم که برای بیداری و نجات بشر آخرالزمان از تما  حیات و عز 
اند تا احدی به من ا  و نیروهای امنیتی فقط به این دلیل بارها مرا بازداشت کرده و عمری در حصر خانگی گذاشتهگذشته

 لش کر و کور و مدهوشند!ابقنزدیک نشود آثار من در نظر آنها اهمیتی ندارد زیرا در 

ها با یک قاضی معمم و سید روبرو شد . از من پرسید که درس خااارج را ناازد کاادا  یااک از علمااا در یکی از دادگاه  -۲۴۱
ای؟ گفااتم ماان ا . گفت: پس در کدا  دانشگاه الهیات و معارف اسلامی خواناادها ؟ گفتم من اصلًا حوزه نرفتهگذرانیده

ا ! با حیرت سری تکان داد وناباااوریر و سااپس پرسااید: چاارا وکیاال ا ، در نزد خود  تعلیم یافتهاصلًا به دانشگاهی نرفته
ای؟ گفتم: وکیل بگیر  که از حق من در مقابل یک روحانی سید و اولاد پیامبر دفاع کند؟ شما خود باید وکیل من نگرفته

باشی! این را که گفتم ختم دادرسی را اعلان کرد و شنید  که فردایش استعفا داد و پرونده من معطل باقی مانااد و وزارت 
و کشتند و باز هم برای چندمین بااار خداونااد   اطلاعات بدون حکم قاضی مرا به زندان فرستاد که در آنجا مرا سکته دادند

 حیات مجددی عنایت فرمود زیرا هنوز کار  تما  نشده بود.

شد  زیرا بودند من بایستی بارها به خود  و راهم شک کرده و کافر میاگر میزان راستی و درستی راه من، مرد  می  -۲۴۲
بستی راه برتری به من نشان اش بوده است که همواره بر سر هر بنهمه به من خیانت کردند. میزان من خود خدا و خلیفه

اند و لذا امروزه ایمان و یقین ماان ا  عنایت کردهتری به دل و اندیشهاند و یقین عالیاند و امید برتری به من بخشیدهداده
ت و کمترین تردیاادی در حقانیاات آثااار و به راستی و درستی راهم هزاران بار بیش از ده سال و بیست سال پیش از این اس

 راهم ندار .

واسطه معرفت انسانی عاشق بر یک انسان شود معشوق و محبوبی برتر از علی مرتضی پیاادا اگر قرار باشد آدمی به  -۲۴۳
قول نیچااه، علاای انسااانی بغایاات همثابه یازده تجلی از هویاات اوینااد. باا کند که نص امامت است که یازده اما  دیگر بهنمی

توان انسانیت را انسانی است و بانی مکت  اصالت انسان به تما  و کمال حقیقت است و جز به توصیف علی از انسان نمی
شناسی به عنوان مظهر خدا بر زمین اسوه و اما  خود ساخت و به آن افتخار نمود. براستی که من گا  به گا  از راه علیبه

کنااد در جهااان کفایاات میبرای رهائی و سعادت انسااان  وعرخداشناسی رسید . براستی که یک ذره از محبت عرفانی علی
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اگر به این محبت متعهد شود و با آن زیست نماید. و براستی که هر کسی که علی را از نور معرفت درک کند در همان مرتبه 
وار است. براستی که رسول خاتم چه درست گفت که: علی، میزان انسان است! و علی بود که از معرفتش یک انسان علی

مرا با همه انبیاء و اولیاء و ائمه و رسولان حق محشور نمود که این حشری وعااده داده شااده در کتاااب خداساات. محشااور 
شدن با علی عین حشر با همه انبیاء و اولیای خداست و خود چه راست گفاات کااه: ماانم آد ، ماانم نااوف، ماانم ابااراهیم و 

 موسی و عیسی و منم خضر و الیاس و اسرافیل و...! 

و هرکه علی را نشناخت نه خدا را شناخت نه خودش را  و نه هین چیز دیگری را! و هاار کااه علاای را شااناخت همااه چیااز را 
اما  جز شناخت نورانیت شناخت بخصوص خود شناخت را! علی نور معرفت است. و چه راست گفت خودش که: شناخت  

اما  نیست! و نورانیت اما  جز معرفت نیست معرفت معرفت! و هر که علی را در هر چیزی شااناخت او را شااناخته اساات. 
 طور که خدا در هر چیزی حاضر است این حضورش جز امامش نیست.زیرا اما  خلیفه خداست همان

ایاات و غدکتر شریعتی مرا به علی رساند و علی مرا به محمد رساند و محمد هم مرا به خدایش رساااند و لقااای حااق   -۲۴۴
و دیدارش »هر انسانی از زندگیست. پس من به مقصود از آفرینش خود نائل آمد  و دیگر آرزوئی برای خود ندار :   مقصود

 گونه بود که مرگ در من مرد و من جاودانه شد .و بدین -قرآن کریم «کردی قبل از مرگت!

عاد دوزخی کافران است هر چند که وجوه غیبی و جنتاای زمااین هاام قلماارو معاااد بهشااتی مدر حقیقت زمین عین   -۲۴۵
 -خواهید وارد شوید!« قرآن کریمشود که بر هر کدا  از بهشت زمینی که میروز به مؤمنین گفته میمؤمنان است: »در آن

ای ندارند: آن مؤمنان کاملی که دلشان خانه خدا و اما  اوست و کافرانی که دو جماعت هستند که از نزد خود اراده -۲۴6
که مؤمنان هین ادعائی ندارند پندارند در حالیدلشان خانه شیطان شده است. این جماعت دو  نیز خود را عارف بالله می

ترسااد و انسااان کااافر عاشااق و شاایفته خااویش اساات. پااس لرزند! انسان مؤمن از خااود میو بر سر ایمان خود چو بید می
سااازی شاایطانی اساات چااون کااار شاایطان نمایند و این شباهت همان شبیههای نهائی چقدر شبیه میبینی که ارزشمی

عنوان امااا  و ناااجی اساات کااه در سازی همان مشااتبه کااردن دجااال بااهیهایت این شبغهمین مشتبه کردن امر است که  
زده تفکیک شوند. و این تفکیااک معرفتاای در آخرالزمااان نماید تا مؤمنان خالص از کافران شیطانآخرالزمان مکرراً رخ می

 جز در آثار ما ممکن نیست.

ای دید  که زمین مقابل رویم شکافته شااد و از آن جااوانمرد ساابز روئاای رخ حدود سی سال پیش در رویای صادقه  -۲۴7
را به من داد و دوباره در زمین فرو رفت! او دابةالارض بود نمود که شمشیری پیچیده در حریری سبز در دست داشت و آن

سوی هر کسی دراز کند کفر یا ایمانش را نماید و شمشیری دارد که بهکه در قرآن و روایات ما آمده که در آخرالزمان رخ می
 سازد. آن شمشیر در دست من همان قلم من است.آشکار می
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دین و احمق کند موجودی کافردل و شقی و بیای بر علیه دیگران استفاده میعنوان حربهآنکه از دین و معرفت به -۲۴۸
 است و بلکه خود شیطان است.

وقتی دین و عرفان و حقیقت ابزاری برای رسیدن به امیال شخصی شد دجال در حال پیدایش است. هر که از آثار   -۲۴9
 شود.ای کند تبدیل به شیطان میما چنین استفاده

خدا کسی نیست که در جائی دور دست نشسته باشد و بر کار خلایااق نظااارت نمایااد. بلکااه او کساای اساات کااه در   -۲۵0
یکایک مخلوقاتش حاضر و ناظر و فاعل و رازق و خالق است. اینست که خداشناسی جز در خودشناسی ممکاان نیساات و 
هر نوع شناخت دیگری توهم و خیال باطل است. هر صااوری در جهااان صااورت اوساات و برتاارین صااورتش از انسااان رخ 

توان تجلی خدا را در هر چیزی رویت نمود و ماان ایاان نماید و برترین انسان یعنی اما  مبین! و با نور اما  است که میمی
 ا .توفیق الهی را در زندگی داشته

خاطرش دساات بااه هاار ترین غریزه حیات غریزه جنسی است که آدماای بااهقدرتمندترین و قهارترین و خطرناکچرا    -۲۵۱
زند و اصلًا تباه شده این غریزه است؟ زیرا انسان خود مخلوق همین غریزه است پس غریزتاً نساابت بااه جر  و جنایتی می

بااار اساات. ندادپرسااتی کااه قهااارترین دشاامن تعهاادی مرگبااارتر دارد. ولاای ایاان تعهاادی هولناااک و هلاکتهمااین غریاازه 
خداپرسااتی اساات نیااز ریشااه در همااین اماار دارد زیاارا نااداد مولااود غریاازه جنساای اساات. و اینساات کااه ندادپرسااتی عااین 

گیرد. و لذا کل جهاد انسان مؤمن برای رهائی از اسارت این غریاازه پرستی است و در نقطه مقابل دین حق قرار میعورت
باشد. و بیهوده نیست که عشق جنسی قلمرو ظهااور شاایطان اساات. آفاارینش است که ابراهیم خلیل باعث و بانی آن می

غریزی و مادی بشر بزرگترین دشمن آفرینش روحانی اوست. و لذا کل مرات  رهائی و تعالی روف انسااان همااان رهااائی از 
 مرات  شجره و ندادپرستی است.

های او نسبت بااه اطرافیااان اساات و معصاایت بشاار در قبااال های بشری در حیات این دنیا حاصل ستمهمه عذاب  -۲۵۲
خداوند حسابی اخروی و پس از مرگ دارد. بنابراین تنها راه رفع عذاب از زندگی این دنیا ختم کااردن سااتمگری و فساااد و 

ای! این عذرخواهی شاهراه رهائی از عذاب که نسبت به آنها ستم کردهفتنه در میان دیگران است و عذرخواهی از کسانی
یابند زیرا با ایاان عااذرخواهی کفاار قلبشااان متلاشاای تر میرا از مرگ هم شاقهاست که اکثر کافردلان از آن اباء دارند و آن

ای از عااذاب داند که با یک عذرخواهی شعلهشود و این عین مرگ نفسانی است و بدتر از آن! چه بسا خود فرد هم میمی
تواند این کار ساده و مجانی را انجا  دهد چرا؟ این یعنی همان کفر قلباای! کااه بااا روزی کند ولی نمیرا از جانش دفع می

شد! دلی که کااافر شد ابلیس که سلطان عابدین کائنات است بانی کفر نمیشود. که اگر میهزار رکعت نماز هم رفع نمی
 شود. ابلیس یک کافر عابد است.است با عبادات تبدیل به شیطان می
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عنوان خلیفه بالقوه خداوند دانستن و امامی حی  عنوان خلیفه خدا نیست. خود را بهایمان جز ایمان به انسانیت به  -۲۵۳
و لذا اطاعت کردن از او جهت فعال شدن مقا  خلافت فطری خویشتن! و اینست که نفس را هم خلیفه بالفعل او دانستن  

 سازد.را از ابلیس منزه می

طور مستقیم و یا غیرمستقیم مثل خودتخاادیری! زیاارا کشند بهاین همه آد  در آخرالزمان برای چه خودشان را می  -۲۵۴
ترین ترین و انسااانیترین و عمیااقایاان واضااح  !رودزمان در نفس ناطقه آدمی به پایان رسیده است و دیگر بااه پاایش نماای

معنای آخرالزمان است. زمان در قلمرو کائنات به پایان نرساایده و هرگااز نخواهااد رسااید الا پااس از انقااراض آن! زمااان در 
 رسد!انسان هر هفت هزار سال یکبار به پایان می

اگر هر کسی همه حقایق و اسرار زندگیش را بداند دیگر مطلقاً آن کسی که قبلًا بوده نخواهد بود. پس همه مخلوق  -۲۵۵
ها که در جریان عشق به حق به حقایق و اساارار زناادگی شماری از انسانجهل خود نسبت به خویشتن هستند الا انگشت

شوند که هستند و قرار است که باشند و اینان عارفانند! پس فقااط عااارف کاماال شوند و آنگاه همانی میخود نیز آگاه می
 خودند!است که خودش است و مابقی بی

هائی اساات کااه هنااوز انسااانیت خااود را فرامااوش ها گم شااده هسااتند و ایاان درد مشااترک همااه انسااانهمه انسان  -۲۵6
شود آن کسی که برایش آفریده شده است. و اینست رساند و میاند. و همین درد است که انسان را به حق وجود مینکرده

عرفانی راه پیدایش و گشااایش دیگااری نیساات و خودشناساای فقااط صااراط مسااتقیم نجااات و   –که جز خودشناسی دینی  
 هدایت نیست بلکه امروزه تنها راه است و مابقی چاه است.

فراموشی است و لذا جز ذکر یعنی بخودآئی و خودشناسی علاجی نیست یعنی   –شدگی همان نسیان و خود  این گم -۲۵7
سوی کجایم و برای چه؟ ایاان جااوهرهٔ عرفااان تأمل مدا  در خویشتن که من کیستم و چیستم و در کجایم و از کجایم و به

کنااد. و امااروزه باارای انسان را اهل ذکر و عرفان نفس و کشف و شهود عرفااانی می  و  باشدنفس است اگر جدی و مستمر  
 کسی که درد انسان بودن را از یاد نبرده جز آثار ما موج  بیداری و بخودآئی و عرفان نفس و رهائی نیست.

کنیااد کااه که مجموعه آثار شما بر مدار معارف امامیه قاارار دارد چگونااه ادعااا میگویند که: در حالیبرخی به ما می  -۲۵۸
شااود همااه معماهااا و اید! پاسخ ما اینست که: زیرا فقط از منظر معارف امامیااه اساات کااه میدین واحد جهانی را بنا کرده

 ها و مسائل بشر آخرالزمان را درک و حل و فصل نمود و راه خروج یافت.بحران

گیااریم باارای اهاال کتاااب! از فلساافه و حکماات بهااره گیریم از برای اهل روایت! از قرآن بهره میاز روایات بهره می  -۲۵9
گیااریم باارای اهاال عشااق! و از علاام و سیاساات و... نیااز بهااره گیریم برای اهالی فلسفه و حکمت! و از عشق بهااره میمی
گیریم برای اهالی آن! تا حجت بر همگان کامل شده و ندای حق به اهالی هر مکت  و مسلک و صنفی رسیده باشااد. می

ولی پیا  همه اینها نهایتاً یکی است و آن لقای حق است. زیرا بدون ایمان و عشق به پروردگااار عالمیااان دریااائی از علاام و 
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افزاید و بدون نور عشق حق زندگی از معنا بر وسعت و عمق اندوه و یأس و سرگشتگی و ثقل جان نمیحکمت و دانش جز 
 تهی است و ارزش زیستن ندارد. 

نماید زیرا فرد مقلد در کااارش تقلید از آداب و اطوار مرجع دینی و عرفانی عین دشمنی با اوست که عاقبت رخ می  -۲60
کنااد رود در روستا زناادگی مینماید. یکی به تقلید از ما میگردد و عاقبت مرجع خود را انکار و عداوت میناکا  و رسوا می

صورت حماقت کند وو... این غایت شقاوت است که بهکند و آن یکی فلان سیگار را دود میدیگری لباس سفید بر تن می
 شود! براستی که خلق را تقلیدشان بر باد داد! صد رحمت خدا بر مولوی ما!آشکار می

های اساسی در دوران کهن بر زبان آمده است ولی در آخرالزمان اهالی معرفت و عشااق قول بزرگی همه حکمتهب  -۲6۱
 نمایاند! آورد و به جهانیان میهای ازلی و فراموش شده را به رویت میالهی این حکمت

شود یا لااقل در آخرالزمان دیگر چنین اتفاااقی بر خلاف رأی مولوی، ما معتقدیم که از محبت هین خاری گل نمی  -۲6۲
شود و هر گلی تبدیل به بلبل! یعنی هر کسی در هر آنچه کااه هساات افتد و بلکه از محبت هر خاری تبدیل به مار مینمی

 رسد! اینست حق محبت!به غایتش می

قیاماات ن حقیقی امامیه در عرصه غیبت و خاتمیت یااک قااائم ماخلاق ما اخلاق قائمیت و قیامت است زیرا هر مؤ  -۲6۳
 آخرالزمان است در درجات تحت پرتو نور اما  زمان!

دیگاار کمتاارین تعهاادی ناادارد بخصااوص بخااودش! و لااذا جااز انسان کافردل به هین چیز و هااین معنااا و انسااانی     -۲6۴
 خود آید!هگندد تا شاید بهایش تباه شده و میشناسد و عاقبت در هوسهایش را نمیهوس

چرا نظا  کمونیستی که بر مساوات جبری و خونین بنا شده است محکو  به تباهی و نابودی بوده است؟ فقااط بااه   -۲6۵
شااود. ها هم چون جبری باشد تبدیل به اشد ظلم و فساد و ضاادارزش میترین ارزشیک دلیل به علت جبر! حتی برحق

اختیار برترین حق است و حقی برتر از آزادی انتخاب برای بشر وجود ندارد. حتی آزادی جبری و اختیار زورکی هم پلیااد و 
 هاست! بدترین نابرابری اینست که دو انسان نابرابر را برابر سازی!ترین ارزشضد انسانی است و بلکه ضد انسانی

گویند تنها برابری بر حق همانا برابری در مقابل قانون اساات. ولاای در مقاباال قااانون هاام هااین برابااری ممکاان می  -۲66
سازد. برابری هرگز ممکن نیست حتی در حضور خداوند هاام هااین آنکه قدرتمندتر است قانون را به نفع خود میشود  نمی

ها مهااد اشااد ترین هستند! برابری بزرگترین دروغ بشر اساات و لااذا دموکراساایها محبوببرابری وجود ندارد و با تقواترین
 شوند.ها میفریبکاری
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شود الا اینکه خاادایش را در خااود بیابااد. انسااان انسان باید با خودش برابر باشد یعنی خودش باشد و خودش نمی  -۲67
 فقط با خدا برابر است.

کشاااند و زمااین را دوزخ برابری بزرگترین القاء و توهم شیطان است که آدمیان را به تقلید و عااداوت بااا یکاادیگر می  -۲6۸
 که هیزمش خود مردمند! ساختمرد  

 همه در محضر تکنولوژی با هم برابرند چون هیچند! -۲69

»آیا خدا کافی نیست؟ آری براستی که خدا کافیست و جز خدا همااه دشاامنان ماان هسااتند...« قاارآن! ایاان محااور   -۲70
های ماان بااوده اساات و ماان جااز باار روی خاادا ایدئولوژی و فلسفه و راه و رسم من در لحظه به لحظه زندگی و همااه اقاادا 

ا  و براستی که همواره هم مرا کفایت کرده است در دین و دنیا در معیشت و بیماری و خطر و سفر و حذر و حسابی نکرده
 در همه روابطم!

های بشر است در جهان مدرن ها و شیطنتها و هلاکتنامیم که سرچشمه همه پلیدیآنچه را که ما بولهوسی می -۲7۱
 یم.رناپذیر قرار دامدرن کاملًا در تضادی آشتیهای این جهان شود. پس ما با ارزشآزادی نامیده می

دارد که جز اهالی عقل را در دین خدا راهی نیست زیرا عقل، نور دین است یعنی عشق قرآن کریم صریحاً اظهار می -۲7۲
رساند و دین همان عقل عملی است. ولاای شاااهدیم کااه دیاان خاادا همااواره به فهمیدن است که انسان را به دین خدا می

پناهگاه جاهلان و خرافاتیان بوده است و گوئی برای این جماعت، دین مکت  اصالت جهل است. و این همان دیاان ضااد 
 دین است.

دل حقارت و ذلت و فلاکت زندگی هر کسی نماد بیرونی بخل و رذالت و شقاوت و کفر قلباای اوساات. پااس باارایش   -۲7۳
 بیند.گیرد زیرا تو را دشمن خود میانتقا  می توسوزاند و از لت را مید نسوزان که 

لحاظ مادی و معنوی حمایت و ها را بهترین آدمیان و خانوادههای عمر  مأموریت یافتم که درماندهدر نیمی از سال -۲7۴
تر تر و خائنتر و کافردلهائی رذلیاری کنم و آنها را از ذلت و حقارت و فقارت برهانم که عاقبت در همه موارد دید  که آد 

و فاسدتر از اینها وجود نداشته است. و دید  که خداوند خود بهترین حافظ و رزاق مرد  است و به احدی ظلم نشده است. 
هایشان شدیدتر نمود پس همه آنها را با اتما  ها فقط آنها را در مفاسد و مظالم و تباهیو لذا یاری و حمایت من از این آد 

حجت رها کرد  و به خدا وانهاد . این تجربه من از رحمت و عدالت خدا بود که در سراسر جهان برقرار است و بااه احاادی 
 ستمی نشده است.
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ای...؟ ابداً های روی زمین چه کسانی هستند: دیکتاتورها، قاچاقچیان، آدمکشان حرفهترین آد دانی ظالمآیا می  -۲7۵
اند! اینااان بااه همااه خواب شاادههااا کااارتونهای روی زمین کسانی هستند که در کنااار خیابانترین آد چنین نیست ظالم

 باره شک نکن!اند! در ایناند و به این سرنوشت دچار گشتهاند خیانت نمودهکه به آنها محبت و خدمت کردهکسانی

شااود و الهاای آدمی محکو  به تنهائی است زیرا یک تن منفک از جهان است. و لذا یا ایاان حااق را درک و پااذیرا می  -۲76
 گردد.برد و خود یک شیطان میگردد و یا از آن گریخته و به شیاطین پناه میمی

ی یک خانواده سه نفری بودیم یعنی من و مادر و خواهر ! مادر  در کااودکی تااا نوجااوانیم بهتاارین مااادر از کودکما    -۲77
ممکن بود ولی پس از سن عقل و کمال که صاح  دین و ایمان و هویتی معنوی شد  مادر و خواهر  هر دو در صف مقد  

حال من در این پانزده سال اخیر ایاان دو را پناااه دشمنانم درآمدند و تا به آخر با من در نهان و عیان دشمنی کردند و با این
داد  و برایشان خانه امن و رزق کریم و با عزتی فراهم کرد  که این امر هم فقط باار عااداوت آنهااا نساابت بااه ماان افاازود تااا 

که من در زندان بود  و خدا نخواست که ماان باار پیکاار او نماااز بخااوانم. و امااا دشاامنی   از دنیا رفت در حالیر بالاخره ماد
ا  رفت و من هاام صاابر  بااا او روزافزون خواهر  تا چند روز پیش به غایت رسید و او را دیوانه ساخت و بالاخره خود از خانه

کنم. هزینه زندگیش را تا آخر عمر  تأمین کرده و میماهیانه  حال  تما  شد و دیگر به او روی نکرد  و پناهش نداد  و با این
ترین گونه خداوند غایت صبر و رحمت مرا در حق این دو تن به پایان رساند. و خدای را سپاس کااه از ایاان دو شاااقهو بدین

 روسیاه درگاهش نشد .امتحان الهی سربلند بیرون آمد  و 

ها را در تاااریخ پدیااد آورده ای است که پلیاادترین شااقاوتبخل نسبت به رحمت و ولایت و کرامت مردان حق پدیده  -۲7۸
شاادگی و اخااتلال و انحرافااات جنساای اساات است. یکی از عوارض این بخل برای انسااان بخیاال سااقوط جنساای و عقیم

 کند که حاصل انکار کرامات انبیاء و اولیای خداست.گرائی که در عصر ما در سراسر جهان غوغا میهمچون همجنس

سازی امر یعنی شبیه شوند مشتبههای کافردل که با ما و آثار ما روبرو میهای شیطان در رابطه با آد یکی از رسالت -۲79
آید. سازی پس از انکار پدید میکند که: تو هم خود عارفی!! این شبیهسازی ایشان با بنده است و در گوش آنها نجوا می

شااود. و پااس از ایاان کننااد کااه بااه آنهااا هاام وحاای و الهااا  و کشااف و شااهود میکنند و سپس ادعااا میاول ما را انکار می
 گردد.سازی است که رسوائی و دشمنی آنها آشکار میشبیه

تر از بهشت عزت و آرامش و آسایش نیست زیرا در چنین تقوا جهنمی غیرقابل تحملهای کافردل و بیبرای انسان  -۲۸0
خود برای خود درگیری و تشنج و گرفتاری دست گریزند و بهشرایطی با تمامیت نفس پلید خود روبرو شده و لذا از خود می

شود. انسانی کااه شود بلکه درب آن از دل گشوده میکنند تا در آن گم شوند. بهشت و جهنم به کسی داده نمیایجاد می
های اجباری و اکراهی کااه قلماارو جنااون شاایاطین رسد. پس وای بر بهشتدر عطش آرامش و عزت است حتماً به آن می

 شود.می
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را تاب آورند و قدرش را بدانند. کافران دشمن آرامش هستند و همه در عطش آرامش هستند ولی بس اندکند که آن -۲۸۱
 قراری کافران است که رخ نموده است.اینست راز جهنمی که امروزه بر جهان حاکم است این آتش بی

کسی که مرتک  گناه و ظلم بزرگی شود و سپس به درگاه خدا توبه نکند و آن ظلم را جبران نکند تاادریجاً در نفااس   -۲۸۲
سااازد و تباادیل بااه یااک آفرینااد و مقاایم میگونه شاایطانی را در خااود میپردازد و بدینن گناه میآخود به توجیه و تقدیس  

 شود.موجود شیطانی می

دساات آورد ایاان اشااد خودپرسااتی آدمی حق ندارد که از حقوق فطری و الهی خویش ایثار کند تااا دل دیگااران را به  -۲۸۳
سازد. خود و دیگران است مثل مردی که تحت عنوان عشق و ایثار، لواز  زنای همسرش را مهیا میابلیسی و غایت ظلم به
 او خود شیطان است.

اشد تعقل سکولار و خودبنیاد بود که مرا به اسرار متافیزیکی رسانید و لذا مجموعااه آثااار  در آن واحااد حاااوی اشااد   -۲۸۴
 گرائی و اشد معارف تکوینی و متافیزیکی است. عقلانیت و علیت

شااود موجااودی زنی که تحت ولایت امر هین مردی نباشد و نخواهد که باشد عاقبت جولانگه اجنه و شاایاطین می  -۲۸۵
دیوانه و مخرب و پلید! و مردی هم که تحت ولایت و اطاعت اولیای حق نباشد نیز فاقد حداقل قدرت ولایت باار همساار و 

لحاظ جنسی نیز عقیم و فرزندان است و او خود نیز یک موجود جنی و مخرب و پلید است. و در آخرالزمان این نوع بشر به
 گردد که در جهان مدرن در سراسر عالم شاهدیم.باطل می

اش هاام بااا خااودش صااادق باشااد. تواند حتی در امور نفسااانی و فاسااقانهآد  کافردل اگر خودش را بکشد هم نمی  -۲۸6
 خود بنا شده است یعنی انکار خدا و رسول و قیامت و معاد! زیرا دین فطری است.اینست ذات کفر که بر دروغ به

ستاند و او را دشمن قسم کند و سپس از این کفر خود انتقا  میانسان کافردل اول خدا و رسول و معاد را انکار می  -۲۸7
 یابی همچون دیوانگان مازوخیستی!خورده خود می

شااود خااودی میزانی که خدائی میشناسد زیرا جز خدا، خودی نیست و لذا انسان بهکس خود را نمیجز خدا هین  -۲۸۸
 خود!ر شود و عارف بمی

اندیشی هر دوی ماست یعنی اندیشااه و تردیااد در های جسمانی من و نیچه دال بر ریشهآور بیماریشباهت حیرت  -۲۸9
ای که دائم در آب گونهها و لرزهای مدا ، سردرد و اختلال در بینائی و اینک تعریق شبانه روزی بهذات اندیشه و معنا! ت 

ای در علم پزشکی همراه اختلال شدید در دستگاه گوارش که هین نا  کلیشهشو  بهخوابم و بیدار میشناور  و در آب می
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های باادن شااده اساات و خلقاات جدیاادی را بنااا ندارد. گوئی اندیشه در ذات معانی موج  انقلاباای در ذات ذرات و ساالول
 گنجد الا علم روف و انقلاب روحانی و معنوی!کند که در قاموس هین علمی نمیمی

ا . از های شرقی و غربی و ابراهیمی و اساالامی را درک و تجربااه و تصاادیق کااردهمن همه مذاه  و مکات  و فرقه  -۲90
کنم. در دانم و درک میو باورهای مذاه  کهن آفریقائی همه را بر حق میپوستی تا مذه  شینتو در ژاپن  جادوگری سرخ
 ا .الکتاب و نزول و عروج روف این حقیقت را آشکار کردهمجموعه آثار ا   

العمر من در یک کلمه حاصل شاافاعت امااا  زمااان نساابت بااه خلایااق آور و جانکاه و مادا های حیرتهمه بیماری  -۲9۱
نماید بر عالمیان! اینست است که در قل  من اقامت دارد و دل من آن چاهی است که در آن غای  است و بالاخره رخ می

ها صد چندان شده است زیرا همه فریادهااای الغااوث خلااق که این روزها با وقوع فجایع افغانستان و فلسطین این بیماری
 کند.لرزاند و داغ میخراشد و میروز میآید که خانه اوست و قلبم را شبانهسوی قل  من میبه

در دازگاره یک دو بیتی نوشتم کااه  ۱۳7۴های واقعه نزول روف و دیدار با اما  زمان در سال در همان نخستین ش   -۲9۲
 تا به امروز شرف کل ماوقع زندگانی من بوده است: 

 ای خواهم بساز  بهر دوست                           از دل و جان و روان گوشت و پوست خانه

 کند                                  هستی ما هم دمی میهمان اوست دوست در ما میزبانی می                                

 این کل راز و حکمت زندگی من است یعنی بدن من خانه اما  من است. 

است زیرا عمری تحت تعلیم و تربیت و شفاعت و  وعر هدیٰ بزرگترین افتخار من اینست که اخلاق من، اخلاق ائمه  -۲9۳
 ا  تا مرا خانه قائم آل محمد سازند و محل نطق و امرش! خلق جدید معصومین بوده 

 

 

 

 

 


